
روايت اينستاگرامى حميد داودآبادى 
از بچه هاى شهيد خرمشهر

آنچه مى نويســم و شما مى شنويد ادراكاتى است كه در اثر همنشينى و زندگى 
با بعضى انســان هايى به دســت آمده كه امروز در جمع ما نيستند و كبوتران 

خونين بالى را مانند كه از بام هستى سر به آسمان، در بى نهايت در پروازند.
روزهاى اولى كه در كوچه پسكوچه ها به بازيگوشى و علافى عمر مى گذراندند، 
به جزمزاحمت و شكستن شيشه در و همسايه، ازجمله افتخارات آن ها كه به آن 
مى نازيدند و عقيده داشــتند كه بايد تا صبح عاشورا بيدار ماند. و صبح عاشورا 
هم كه مى شد، مى رفتند دنبال دسته زنجيرزن هاى فلان تكيه و تا نزديكى هاى 
ظهر، بو مى كشــيدند كه كجا ناهار امام حســين مى دهند. غروب هم بى حال، 
بى رمق، زهوار دررفته، برمى گشتند به خانه هايشان و ولو مى شدند توى اتاق. اين 
همه آن چيزى بود كه از عاشورا و امام حسين توى مخ بچه هاى كوچك محل 
رفته بود. كم كم اين ها بزرگ شدند، و در سنين نوجوانى پا به ركاب انقلاب. توى 
مســجد محل به اتفاق ديگران، كلاس قرآن و حديث تشكيل دادند و بچه هاى 
كوچولوى محل را جمع كرده بودند تا از اين كلاس ها استفاده كنند. ولى عموعلى 
خادم مســجد زيرلب قر مى زد كه  اين ديگه چه وضعيه، مگه مسجد جاى بچه 
كوچيكاس، بريد بيرون. اما هر طورى بود كم كم ســدِّ عموعلى هم شكست و با 
اجازه بانيان مسجد قرار شد كه در هفته چند جلسه منظم توى مسجد تشكيل 
بشــه و بچه هاى محل در اين جلسات شركت كنند. در خلال اين مدت منصور 
و جمشيد به اتفاق چند تاى ديگه مى رفتند توى نخلستان هاى اطراف شلمچه 
و پل نو، تا وضع فقراى روســتاها را از نزديك بررسى كنند و شب ها تا ديروقت 
مى بردند بين مستمندان، ميان روستاهاى پر از نخل لب مرز تقسيم مى كردند، 

بدون اينكه كسى بويى ببرد.
 درخلال درگيرى هاى اولين روزهاى جنگ، مثل بقيه مردم، دســت به اسلحه 
شدند و هسته هاى مقاومت داخل مساجد به وجود آمد.از بچه هاى كوچك داخل 

مسجد بعضى ها ماندند و بعضى ها رفتند.
شهر محاصره شده بود و لحظات طاقت فرسا و دشوارى بر همه مى گذشت و در 
اين ميان اندك كسانى كه تا آخرين لحظات مانده بودند، يكى پس از ديگرى در 

جنگ و گريزهاى كوچه پسكوچه هاى شهر،در خون خود مى غلتيدند.
جمشيد توى يك راه پله شهيد شد. سيدابراهيم هم يك كوچه آن طرف تر.

اكبر موقعى كه داشت لب شط غسل شهادت مى كرد، شهيد شد.
محمود، در كنار سامى،ســر يك كوچه نزديك مدرسه پشت گل فروشى با هم 
شهيد شدند و تعدادى از بچه هاى فضول آن روزها و مردان بزرگ و حماسه ساز 

امروز، در لابه لاى آجرپاره هاى شهر مدفون شدند.
جنازه حسين و شــبير روى هم رفته كمى بيشــتر از يك كيلو نشد، و جنازه 
محمودرضا هم لابه لاى نخلستان هاى نزديك دبيرستان دورقى پيدا شد، سال67 
با تهاجم مجدد دشمن و اشغال بخشى از خاك ايران اسلامى، بهروز دوباره عازم 
ميادين نبرد شد سرانجام روز چهارشنبه 4 تير1367 هنرمند جوان خرمشهرى، 

بهروز مرادى هدف تير دشمن قرار گرفت و به پدر و برادر شهيدش پيوست.

بيرانوند و موشك هاى ايرانى!
جســارت و توانايــى عليرضا 
بيرانونــد دروازه بان تيم ملى 
فوتبال كشورمان در بازى هاى 
تيم ملى در ماه هاى اخير جزو 
اخبــار پربازديد رســانه هاى 
داخلى و خارجــى بود. يكى 
از كاربــران عــرب زبــان با 
در صفحه  توييتــى  انتشــار 

توييتر خود، با تعبيرى جالب از پرتاب 70 مترى توپ توسط عليرضا 
بيرانوند، علاوه بر تحســين وى، پرسشــى جالب را مطرح كرد. اين 
كاربر عرب زبان در توييتر نوشت: «وقتى برُدِ دست دروازه بان ايرانى 
از اول ورزشگاه تا آخر آن است، پس برد موشك هايشان تا كجاست»؟

نه به استانى شدن انتخابات
شب گذشــته كاربران فضاى 
دســته  اقدامى  در  مجــازى 
در  را  پوســترهايى  جمعــى 
اعتراض به طرح استانى شدن 
انتخابات مجلس، در صفحات 
كردند.  منتشــر  خود  توييتر 
با داغ كردن هشتگ  كاربران 
«نه به استانى شدن انتخابات» 

به اجرايى شدن اين طرح واكنش نشان دادند و نوشتند كه اين طرح 
موجب تمركز قدرت، امكانات و توجه در مراكز استان ها شده و مردم 
شــهر هاى كوچك (شهرســتان ها) نماينده اى كه از حقشان در خانه 
ملت دفاع كند، ندارند. برخى از پست هاى منتشر شده توسط كاربران 
را مى خوانيد: «انتخابات به صورت استانى يعنى اون كه پول و پارتيش 
بيشتره، رأى بيشترى مياره. يعنى ناديده گرفته شدن مردم شهرهاى 
كوچك. يعنى مشــكلات شهر هاى كوچك حل نشدن. يعنى مجلس 
درد ندارها. يعنى خورده شــدن حق خيلى ها... طرح اســتانى شدن 
انتخابات در اولين قدم، مشــاركت را كــم و بعد مانع حضور نخبگان 
كمتر شــناخته شده مى شــود. اين طرح ما را در دور باطل انتخاب 

سرمايه دارها و ليست هاى تكرارى مى اندازد».

قوانين نگهدارى سگ در خارج
ماجراى حمله چند ســگ به 
يك دختربچه 10 ســاله در 
لواســان پس از مصاحبه پدر 
اين كودك، بار ديگر ســوژه 
داغ فضاى مجازى شده است. 
ســيد مهدى ناظمى دكتراى 
دانشــگاه  از  محض  فلســفه 
اصفهان و مدرس دانشگاه، در 

صفحه توييترى خود مطلبى را با عنوان شــرايط نگهدارى از سگ در 
خارج از كشــور به اشتراك گذاشت. اين اســتاد فلسفه با برشمردن 
قواعدى در اين پســت خود نوشــت: «در فرنگســتان براى نگهدارى 
ســگ بايد: گواهينامه نگهدارى دريافت كنيد. ماليات پرداخت كنيد. 
قوانينى مانند قلاده و پوزبند و اماكن عمومى را به دقت رعايت كنيد. 
اگر سگ به كســى حتى نزديك شود ضامن هســتيد. اگر به كسى 
حمله كند، زندان مى رويد و جريمه سنگين مى دهيد و از سگ سلب 

مالكيت مى شود».

عكس نوشت مجازآباد

كمالى- «پناه مى برم به خدا از بستن دهان منتقدان»، اين 
معروف تريــن جمله اى بود كه از دهان حســن روحانى در 
روز تنفيــذش بيرون آمد. جمله اى كه البته يكى دو ســال 
بعد، تا توانســت نقضش كرد. شايد اگر آقاى رئيس جمهور 
موقــع بازخوانى متــن ســخنرانى اش روى اين جمله قلم 
قرمز مى كشــيد، امروز خود و دولتش به خاطر برخوردهاى 
قهرى شان با منتقدان و حرف هايى كه به آن ها زده اند، مورد 
بازخواست افكار عمومى قرار نمى گرفتند. يكى دو روز پيش با 
شكايت يكى از اعضاى هيئت دولت، حسين دهباشى، سازنده 
مستند انتخاباتى حسن روحانى و مشاور رسانه اى سابقش، به 
چهار ماه زندان محكوم شد؛ آن هم به جرم انتقاد از دولت و 

وزير بهداشت سابقش!

آقاى مستندساز
نام حسين دهباشى بيشتر از هرچيز ديگرى با تاريخ آنلاين 
و مســتندها و گفت وگوهاى خشــت خام گره خورده است. 
گفت وگوهايى كــه از همه طيف ها و جناح هاى سياســى 
روبه روى دوربين دهباشــى نشســتند. آقاى مستندساز و 
تاريخ پژوه، مســئول طرح تاريخ شفاهى و تصويرى ايران در 
عصر پهلوى دوم هم بود و با چهره هايى مثل اردشير زاهدى 
و حســين نصر و بقيه سياستمداران و دولتمردان زمان شاه 
گفت وگو كرد كه ثمره اش چند قسمت مستند پخش شده از 

صدا وسيما شد و چند جلد كتاب ارزشمند. 

من سرهنگ نيستم...
بگذاريد برگرديم به ســال 1392، درست موقعى كه آتش 
تنور انتخابات داغ بود. حســن روحانى كه هيچ كس فكرش 
را نمى كــرد در ميان نامزدهــاى انتخابات آن ســال رأى 
چندانى داشته باشد، با جمله هايى مثل «من سرهنگ نيستم 
حقوقدانم» و مستندهايى كه استانداردهاى بالاترى از سطح 
كارهاى ديگر نامزدهاى انتخابات داشت، توانست آراى زيادى 
را جذب كند و براى چهار ســال رئيس جمهور كشور شود. 
آرايى كه روحانى جذبش را مديون تيم رسانه اى و تبليغاتى 
قوى اش به سرپرستى حسين دهباشى بود. يك مستندساز و 
كارگردان كاركشته  كه پيش از تنفيذ رئيس جمهور، كليپى 
 Yes) «گرته بردارى شــده از موزيك ويديوى «يس وى كن
We Can) بــاراك اوباما را درباره مراســم تنفيذ رياســت 
جمهورى روحانى ساخت. البته پس از مستقر شدن دولت 
جديد، دهباشــى مزدش را گرفت و 19 آبان 1392 از سوى 
هيئت وزيران به عنوان عضو غير موظف هيئت مديره سازمان 

منطقه آزاد جزيره كيش تعيين شد. 

مردم را فريب داديم
اما مشاور رسانه اى دولت و رئيس تبليغات ستاد انتخاباتى 
روحانى، كم كم به حاشــيه رانده شــد و در اواخر دولت 
يازدهم از همه مناصب دولتى اش كنار رفت و جايش را 
در دولت تقريباً حسام الدين آشنا پرُ كرد. دهباشى سال 
1396 در يك مصاحبه ويديويى در خصوص برنامه هاى 
تبليغاتى حسن روحانى دست به افشاگرى هايى زد كه در 
ادامه مى خوانيد: «هيچ كس تصور نمى كرد آقاى روحانى 
رئيس جمهور شــود، بنابراين كســى اطراف او نبود. من 
رئيس تبليغات شــدم؛ چون كسى طمع در اين نداشت 

كه با آقاى روحانى عكس يادگارى داشــته باشد، چون 
تصور نمى كرد اقبالى داشته باشد. 28-27 جمله طراحى 
شده بود كه قرار بود آقاى روحانى بگويد. مثلاً جمله  «هم 
چرخ سانتريفيوژها بايد بچرخد هم چرخ زندگى مردم» را 
من طراحى كرده بودم و مى خواســتيم به هر صورت كه 
شده آقاى روحانى بگويد. من همچنين جمله  «من سردار 
نيســتم، وكيلم» را طراحى كرده بودم كه آقاى روحانى 
كمى آن را اصلاح كرد و گفت: «من ســرهنگ نيستم، 
حقوقدانم»؛ اين جمــلات براى من بود. حتى اين جمله 
روحانــى در آن فيلم كه مى گفت «من سال هاســت كه 
وقتى بين منزل و اداره تردد مى كنم و مردم را مى بينم و 
چهره ها را مطالعه مى كنم، مى بينم چقدر گرفته و چقدر 
عبوس است و خنده در چهره ها نيست» هم واقعى نبود، 

بلكه اين جمله را من به او ياد دادم تا بگويد».

مستندساز ديروز، منتقد امروز
دهباشــى اما چند صباح بعد، جانب انصــاف را گرفت و 
به يكى از منتقدان درجه يك دولت تبديل شــد. يكى از 
تندترين انتقادهايش هم درست پس از برجام بود و او اعلام 
كــرد، از اول مخالف برجام بوده و آن را «قراردادى ذليلانه 

و ننگين» مى داند. 
البته او پس از آن در توييترش همه اركان دولت را نواخت 
و نوشت: «تيم اقتصادى از تيم سياسى بدتر، تيم سياسى 
از تيــم اقتصادى بدتر، تيم فرهنگى از هر دو بدتر، همه از 
هم بدتر، همه از هم بى عرضه تر... اما مشــكل فقر ملت ما 
تيم اقتصادى است... اينجا هم بايد خفه شد؟ واالله گناهكار 
است كسى كه داد نزند. واالله مرتكب گناه كبيره است كسى 

كه فرياد نكند!» 
البته كه رئيس جمهور هم از تيغ تيز انتقادهاى دهباشــى 
در امان نماند و ســازنده مســتندش در توييتــى براى او 
نوشــت: «آقاى رئيس جمهور مناظره مى كند؟ نه قطعاً! اين 
قرتى بازى ها مال دوره  نامزدى اســت! خرِ قدرت همين كه 
از پلُ انتخابات گذشــت، در هرحال چهارسال مى تازد. نظام 
پارلمانى نيست كه رئيس قوه مجريه هر شب كابوس كاهش 
محبوبيت در افكار عمومى را ببيند و مدام پاسخگو باشد مبادا 

از چشم بيفتد و از نردبان هم!» 

پشيمانم
ماجراى شكايت  دولتى ها و بقيه نهادها و اشخاص از حسين 
دهباشــى آغاز شــده بود. از وزارت اطلاعات گرفته تا نهاد 
رياست جمهورى و بقيه سازمان هاى دولتى، اما جدى ترين 
اين شكايت ها مربوط به وزارت بهداشت بود كه دهباشى مدام 
از آن صحبت مى كرد و از صدور حكمش خبر مى داد. البته 
او چند روز پيش در توييترش از تأييد حكم شكايت وزارت 
بهداشــت خبر داد و گويا 12-10 روز ديگر بايد راهى زندان 
شود. دهباشى در توييتى نوشت: «از احوالِ اين رفيقتان اگر 
جويا باشيد، حكم چهار ماه حبس قطعى به جهت شكايت 
دولت (وزارت بهداشــت) در باب تشويش اذهان عمومى در 
مرحله  تجديد نظر نيز عيناً تأييد و به اجراى احكام ابلاغ شد. 
و فداى ســرِ شما و ان شاءاالله كفاره گناه ناخواسته در تبليغ 

اهلِ نالايقِ قدرت».

ماجرا چه بود؟
درســت پس از اين كه وزير ســابق بهداشت در يكى از 
دانشــگاه ها دانشــجويان منتقدش را با گروهك فرقان 
مقايســه كرد و با هم يكى دانســت، دهباشــى متنى 
را منتشــر كرد كه همان ســبب شــده قاضى زاده از او 
شكايت كند. دهباشى در اين باره مى گويد: «خلاصه آن 
يادداشت اين است كه وزير بهداشت در آستانه انتخابات 
رياست جمهورى سال 96 در يك سخنرانى اعلام كرد كه 
ترور شهيد مطهرى توسط گروه فرقان، به خاطر ثروتش 
بوده است. من در يادداشتى توضيح دادم كه ايشان اشتباه 
گفته است. آقاى قاضى زاده هاشمى از من شكايت كرده 
كه من به شهيد مطهرى تهمت نزدم و دهباشى به وى 
بهتان بسته است و اين تشويش اذهان عمومى است. در 
دو مرحله  ماجرا وزارت بهداشت شاكى من بود. اين ادعا 
را دارم كه من متن سخنرانى وى در مراسم تنفيذ سال 
92 را نوشــتم و فراز طلايى آن درباره برخورد نكردن با 
منتقدان بود كه بعد هم كليپى از آن ســاخته شد. اصلاً 
تصــور نمى كردم كه آقاى روحانى متنــى را بخواند كه 
بعدها به ذره اى از آن پايبند نباشــد و اگر مى دانستم كه 
دولت فعلى تا اين حد بى جنبه اســت حتماً آن نطق را 

نمى نوشتم و از اين بابت پشيمانم».

درباره سازنده مستند انتخاباتى حسن روحانى كه به جرم انتقاد از دولت به 4 ماه حبس محكوم شد

پناه ببريم به خدا ازبستن دهان منتقدان!

3 بهمن 1397
شنبه 

چهار 

16 جمادى الاول 1440

 23 ژانويه 2019  

ماره 8887 
سال سى ودوم  ش

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir 

11

14
ادب و هنر
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ايستگاه
نگاهى به ماجراى دستگيرى 
و اعدام «خسرو گلسرخى»

چه كسى شاعر را كشت؟

12
ورزش

نااميدكننده ترين تيم هاى جام ملت ها

از سقوط سعودى 
تا ستاره هاى صورى

گفت وگو با مجتبى احسانى كارگردان مستند «رباى» 

يهودى حقيقى 
15با صهيونيسم مخالف است

10
مردم

گفت وگو با حجت الاسلام عابدى، امام جماعتى 
كه هر شب يك كتاب به مسجدى ها معرفى مى كند

تعقيبات فرهنگى نماز
حجت الاســلام عابدى يك روحانى متفاوت اســت؛ روحانى متفاوتى كه يك شب 
در مســجد آفرينش در محله قاسم آباد مشهد ميهمانش مى شويم. مسجد آفرينش 

مســجد كوچكى است؛ مسجدى كوچك كه البته تنور 
فعاليت هاى فرهنگى اش حســابى گرم است؛ گرمايى 
كه با حضور پرشور مردم همراه شده تا ديگر جا براى 
سوزن انداختن در مسجد باقى نماند. بهانه  گفت وگوى 
ما با حجت الاسلام عابدى اما برنامه او براى معرفى كتاب 

اســت؛ برنامه اى كه هر شب  بعد از نماز مغرب 
و عشا در مسجد آفرينش انجام مى شود...

حجت الاسلام دكتر رهدار در جلسه نقد و بررسى سند پايه الگوى اسلامى پيشرفت:

ادبيات سند الگو بايد متناسب با دغدغه ها و برنامه ها باشد

گفت و گو با ليلا حسين نيا
 به بهانه مجموعه شعر «مرا صدا كردى» 

بدون عشق 
نمى توان متعهد بود 

ليلاحسين نيا از بانوان شاعر تبريز است و امسال اولين مجموعه شعر خود 
را توسط نشر شهرستان ادب روانه بازار كرده است. مجموعه شعر «مرا صدا 
كردى» حاصل اولين تجربه هاى حسين نياســت، اما رنگ و بوى يك شاعر 
تــازه كار و احياناً مبتدى را نمى دهــد. زبان و بيان پخته در كتاب مرا صدا 
كردى به ما اين نويد را مى دهد كه در آينده بايد منتظر شــعرهايى بهتر و 
خواندنى تر باشيم. ليلا حســين نيا از آن دسته شاعرانى است كه در شعر 
و ســلوك شــاعرانه حرف هايى براى گفتن دارد و همين نشان مى دهد با 
شــاعرى متفكر و خلاق روبه رو هســتيم. با ليلا حسين نيا درباره ورودش 
به دنياى شــعر و ادبيات، تعريف شــعر زنانه و همچنين اولين كتابش به 

گفت وگو نشستيم كه ...
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مروری بر زیبایی های جنگل های راش سوادکوه

زیبای ارزشمند
اگر بخواهیم فهرســتی از زیباترین جنگل های ایران تهیه کنیم، جنگل 
راش سوادکوه در این لیست جایگاهی ویژه خواهد داشت؛ جنگلی که با 
نام های دیگری همچون جنگل مرسی سی و جنگل سنگده هم شناخته 
می شود و شما را راهی دنیایی بهشتی می کند. در ادامه با ما همراه شوید 
تا آدرس جنگل راش را به شما بگوییم و زیبایی هایش را برایتان به تصویر 
بکشیم. وقت آن است که از شهر و روزمرگی ها و خستگی ها دور شویم و 

لحظاتی را در دامان طبیعت به سر ببریم.

 فصل سرد در روستایی خاص
فرقی نمی کند که از کجا راهی روســتای ســنگده شــوید، به هر حال 
ســر و کارتان با جاده فیروزکوه است و چشم اندازهایی تماشایی. بیایید 
زیبایی های این جاده را کنار بگذاریم. چرا که همه تان به آن واقف هستید 
و از سوی دیگر جلوه ای رویایی تر از این، انتظارتان را می کشد. همین که از 
این جاده به سمت روستای سنگده خارج شوید، کم کم پایتان را از روی 
پدال گاز برمی دارید، حسی وصف نشدنی وجودتان را می گیرد و دوست 
ندارید این جاده به پایان برسد. هنوز نرسیده به روستای سنگده و جنگل 
راش، طبیعت کار خودش را می کند و حال و هوایتان دگرگون می شود. 
می توانیم ساعت ها در مورد هنرنمایی طبیعت در این جاده حرف بزنیم، 
اما همین بس که بدانید شما در جاده تماشایی سنگده هستید؛ جاده ای 
که از دو ســو با درختان احاطه شده است. این جاده در بهار و تابستان با 
سرسبزی به استقبالتان می آید، در پاییز هزار رنگ به خود می گیرد و در 

زمستان پیراهن عروس بر تن درختان خودنمایی می کند.

 جاده هراز؛ روستای سنگده

کافی است راهتان را به سمت جاده هراز کج کنید و خودتان را به روستایی 
به نام ســنگده در سایه سار قله خرونرو برســانید تا یکی از زیباترین و 
ارزشمندترین جاذبه های طبیعی ایران را ببینید. جنگل راش یا مرسی سی 
در جوار این روســتا جا خوش کرده و دل بسیاری را برده است. آنچه به 
این جنگل اهمیتی دوچندان می بخشد، حضور درختان زیبای راش است 
که درختی کمیاب در مناطق کم ارتفاع شمال کشور به شمار می رود و 
ارزش طبیعی بسیاری دارد. چیزی که در جنگل راش نصیبتان می شود، 
قدم زدن در مسیری رویایی و لذت بردن از چشم اندازهای زیباست. اگر 
خستگی را به جان بخرید و هر چه بیشتر در جنگل پیش بروید عیشتان با 
دیدن آبشار زیبای این جنگل کامل می شود. در کنار این ها در فصل پاییز 
می توان شاهکار خلقت را در سنگده و جنگل زیبایش به نظاره نشست؛ 
برگ هایی هزار رنگ که همه جا را پوشانده اند و تصویری به یادماندنی را 

به شما هدیه می دهند.

 بهترین فصل چه زمانی است؟
راش در ارتفاع نســبتا بالایی قرار دارد و آب و هوای کوهســتانی بر آن 
حکمفرماست. پس بهترین زمان برای بازدید از جنگل راش، اواسط بهار تا 
اوایل زمستان است، اما پاییز این جنگل شهرت زیادی دارد.بهار: جوانه ها 
کم کم خودشان را روی درخت نشان می دهند و سرسبزی جنگل بسیار تر 
و تازه به نظر می رسد.تابســتان: شاید هوا کمی گرم باشد، اما به دلیل 
ارتفاع این منطقه، آن قدرها آزاردهنده نیست و می توانید از گشت وگذار 
در جنگل سرسبز حسابی لذت ببرید.پاییز: در فصل پاییز، جنگل راش 
به سبب رنگارنگی برگ هایش بر سر زبان ها می افتد و گردشگران بسیاری 
را به سوی خود می کشاند. البته ســرمای هوا هم جای خود را دارد، اما 
بــه دیدن زیبایی های جنگل می ارزد.زمستان: ارتفاع زیاد منطقه باعث 
می شود که سرمای ســختی بر آن حاکم شود، اما سپیدی برف آن قدر 

زیباست که باز هم عاشقانش را به سوی خود می کشاند.

راش؛ ثروتی ناشناخته
سراسر جنگل راش را درختان کهن پوشانده اند که از جمله آن ها می توان 
به افرا، ســردار یا سرخدار، ملج، توســکا و راش اشاره کرد. در این میان 
راش از همه درختان ارزشــمندتر اســت. چرا که با وجود کمیاب بودن، 
در این منطقه در ارتفاع 2000 متر از ســطح دریا به وفور دیده می شود. 
برای دانستن ارزش این درخت کمی بیشتر در موردش برایتان می گوییم.

درخت راش، شــاخ و برگ های زیادی دارد و با عنوان سایه پسند مشهور 
است. این درخت در مناطق سرد رشد خوبی ندارد و مناطق گرم محیط 
بهتری را برای نمو آن فراهم می آورند. به دلیل اینکه ریشه های درخت، 
سطحی است، جنگل هایی با خاک کم عمق و آهکی بهترین مکان برای 
آن به شــمار می روند. این درخت می تواند تا ارتفاع 35 متر رشد کند و 
قطرش به 1.5 متر برسد. راش بسیار حساس است و در هر فصلی امکان 
از میان رفتن آن وجود دارد. سرمای شدید زمستان به نهال این درخت 
آسیب می زند و سرمای بهاره نیز برگ هایش را از بین می برد. در گرمای 
تابســتان نیز این درخت در امان نیست و ممکن است به آن آسیب وارد 
شــود. این درخت بین 200 تا 250 سال عمر می کند و در جنگل های 
وسیع بین 60 تا 80 سالگی و در فضای باز بین 40 تا 50 سالگی به بار 
می نشیند. با وجود خاک خوب، هر پنج، شش سال یکبار و در آب و هوای 
نامساعد هر 15 سال یکبار میوه هایی بر شاخه های آن به چشم می خورد 

که 5 تا 7درصد روغن دارد.

کجا اقامت کنیم؟
در جنگل راش اقامتگاهی وجود ندارد، اما برای اقامت می توانید کمپینگ در 
طبیعت را امتحان کنید و شبی را در زیر آسمان پرستاره به صبح برسانید. 
برای این کار حتماً موادغذایی فاسد نشدنی، کیسه خواب، پتو، چراغ،داروی 
مسکن و سایر وسایل را به همراه داشته باشید و بی گدار به آب نزنید. اگر 
در جنگل بودید و باران شروع به باریدن کرد، حتما در صورت در دسترس 
بودن چادر، آن را برپا کنید و مقداری چوب خشــک در آن بگذارید. چرا 
که دما به شــدت کاهش خواهد یافت و احتمالاً نیاز به روشــن کردن 
آتش دارید. اگر اهل این نوع اقامت نیستید و یا وسایل لازم را ندارید، از 
خانه های محلی، میهمانسراها و هتل های شهرهای اطراف استفاده کنید.

 مردم/ جواد شیخ الاسلامی  حجت الاسلام 
عابدی یک روحانی متفاوت است؛ روحانی 
متفاوتی که یک شب در مسجد آفرینش در 
محله قاسم آباد مشهد میهمانش می شویم. 
است؛  کوچکی  آفرینش مســجد  مسجد 
مسجدی کوچک که البته تنور فعالیت های 
فرهنگی اش حسابی گرم است؛ گرمایی که 
با حضور پرشــور مردم همراه شده تا دیگر 
جا برای ســوزن انداختن در مسجد باقی 
با حجت الاسلام  ما  بهانه  گفت وگوی  نماند. 
عابدی اما برنامه او برای معرفی کتاب است؛ 
برنامه ای که هر شب  بعد از نماز مغرب و عشا 
در مسجد آفرینش انجام می شود. او اما حین 
صحبت ماجراهای بیشتری از این مسجد نقل 
می کند؛ ماجراهایی که سر او را در این مدت 
حسابی گرم کرده و سبب شده او حالا یکی 
از امام جماعت های خاص شهر مشهد باشد. 

  شــما همیشــه تا دیروقت در مسجد 
می مانید و با مردم صحبت می کنید؟

خلاصه اش این اســت که من در مســجد بزرگ 
شــده ام! اگر بگویم یک چهارم زندگــی ام را در 

مسجد گذرانده ام، شاید اغراق نباشد. شاهد من هم 
پدر و مادرم هستند که همیشه به من می گفتند: 
»تو از مســجد چه می خواهی؟!« اولین باری هم 
که ســخنرانی کردم، 13 ســالمَ بود. یادم هست 
ســالروز ورود امام خمینی)ره( به ایران بود و من 

در مسجدمان مقاله ای را برای مردم می خواندم.

 یعنی از همان 13سالگی در مسجد فعال 
انجام  بودید. آن موقع بیشتر چه کارهایی 

می دادید؟
مقاله و ســرود و حدیث خواندم و چون خیلی به 
شــعرهای حاج صادق آهنگران علاقه داشتم، به 
همان ســبک مداحی می کردم. از همان کودکی 
هم عاشق بچه های جنگ بودم. بویژه یادم هست 
علاقه خاصی به برنامه »روایت فتح« داشــتم و در 
همان ســنین کم از اول تا آخرش را با تلویزیون 

سیاه و سفید تماشا می کردم.

 شــما الان با کتاب و کتابخوانی مرتبط 
از همان سن هم  هستید. خاطرتان هست 

ارتباط مداومی با کتاب داشته باشید؟
بله. یادم هســت جالب ترین کتابــی که به من 

هدیه داده بودند، کتاب »داستان راستان« شهید 
مطهری بود که دایی ام آن را در سن 10 سالگی 
به من هدیه داد و هنوز هم آن را دارم. یادم هست 
داســتان های کتاب را می خوانــدم و با همان ها 
می خوابیدم. وقتی هــم که کتابی را می خواندم، 
برای خودم تصویرســازی می کردم و به صورت 
نمایش آن ها را اجرا می کردم. مثلا در نقش های 
آن داستان قرار می گرفتم و از زبان شخصیت ها 
حرف می زدم. این بعدها هم ادامه پیدا کرد. یعنی 
به واسطه تجربه ای که در کار فرهنگی به دست 
آورده بودم، متوجه شــدم کسی که کار فرهنگی 
می کند، باید تخصص های مختلفی کسب کند. 
به همین دلیل همه تخصص هایی را که احساس 
می کــردم در مســیر کار فرهنگی به من کمک 
خواهد کرد، آموزش دیدم. مثلًا وقتی احســاس 
کردم در مســجد نیاز به مجری داریم و بودجه 
هم نداشتیم که مجری دعوت کنیم، خودم یک 
سال در دوره های مجری گری و فن بیان شرکت 
کردم و در نهایت گواهینامه حرفه ای اجرا کسب 
کردم. یا وقتی نیاز به کامپیوتر داشتم، یک سال 
در دوره هــای آموزش کامپیوتر شــرکت کردم. 
همچنین در دوره های آشنایی با داروهای گیاهی 

و طب ســنتی شــرکت کردم و در کنار این ها 
تخصص خبرنگاری و همچنین مشــاور املاک 

هم دارم! 

 ایده طلبه شــدن کی برای شما شکل 
گرفت؟

راســتش را بخواهید یکــی از دلایلی که موجب 
شــد طلبه شــوم، دیدن کمبودها و کاســتی ها 
بود. بخصوص وقتی ســنم کم بود و می خواستم 
برنامه ای در مسجد اجرا کنم، باید از 10 نفر اجازه 
می گرفتم و این اجازه گرفتن برای من سخت بود. 
خیلی وقت ها رفتارها باعث می شد از مسجد زده 
شوم، اما روحیه من طوری بود که در همین فضا 
ماندم. آنجا بود که فهمیدم اگر کسی بخواهد کار 
فرهنگی کند، باید خودش مدیر فرهنگی باشد تا 
برنامه هایی که نیاز می بیند را با فراغ بال اجرا کند.

 پس رفتید و در آزمــون ورودی حوزه 
شرکت کردید؟

بله. اما روزی که می خواســتم در امتحان ورودی 
حوزه علمیه شرکت کنم، یک اتفاق جالب افتاد. به 
محل آزمون رفتم و وقتی می خواستم داخل بروم 

گفتند: »آقا کجــا میری؟!« گفتم: »می رم امتحان 
بدم.« ولی گفتند: »حوزه امتحان آقایان و خانم ها 
تغییر کرده و این حوزه برای امتحان خانم هاست!« 
به همین راحتی یک سال از طلبگی عقب افتادم! 
یعنی یک سال صبر کردم و سال بعد آزمون دادم، 
اما قبول نشــدم. بعد از اینکه در این آزمون قبول 
نشدم، گفتند سن شما بالا رفته و دیگر حق ورود 
به حوزه های علمیه را ندارید، مگر اینکه لیسانس 
داشــته باشــید. خلاصه رفتم چهار سال درس 
خواندم و لیسانس گرفتم. البته رشته  کشاورزی 

را خواندم که دوستش داشتم. 

 ولی بعد باز هم برگشتید طرف حوزه. چرا؟
من از همه دنیا سوال داشتم. با خودم می گفتم آیا 
دین پاسخگوی سوالات ما هست یا نیست؟ در حوزه 
سوال هایم را می پرسیدم. شاید در حوزه ما کسی 
مثل من نبود. سالی 10 تا 15 تا تقویم و سررسید 
را پــر می کردم. هرکلامی را که از دهان اســتاد 
خارج می شد، می نوشتم. حوزه برای من سکوی 
پرتاب بود. من بــرای درجا زدن به حوزه نیامدم. 
آمدم که جلو بروم. تصمیــم گرفتم به هنرهای 
مختلفی مسلط باشم تا بتوانم برای مردم کار کنم.
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  مسجد شما از مساجد فعال مشهد است. چطور 
ارتباط خودتان را با مردم تنظیم می کنید؟

من ســعی کرده ام در مســجد فضایی ایجــاد کنم که 
مخاطبان به راحتی در بحث شــرکت کنند و سوالشان 
را بپرسند. الان هم به جایی رسیده ایم که در مسجد جا 
نداریم و خیلی وقت ها نمازگزارها باید جلوی در بایستند. 
از دوران نوجوانی مشکلاتی را که بین مردم و روحانی ها 
وجود داشــت، می دیدم و حالا خودم تلاش می کنم این 
مشکلات را حداقل در خودم کمتر کنم و ارتباط خوبی 
با مردم داشــته باشــم. من فکر می کنم مسجد محلی 
نیست که در آن فقط نماز بخوانند و بروند. ما به مسجد 
می آییم تا معرفت کســب کنیم. آمده ایم علم بیاموزیم، 
اخلاق بیاموزیم. حالا چند تا طلبه و روحانی این روش را 
دارند؟ علاوه بر این، ما فعالیت های دیگری هم در مسجد 
داریم. خب مســجد ما در پارکی است که قبلا به محل 
بزهکاری تبدیل شده بود، تا جایی که پدرو مادرها اجازه 
نمی دادند فرزندشان در پارک راه برود، اما حالا به برکت 
همین مسجد و فعالیت اهالی منطقه شاهد فضای بهتری 
هستیم. یادم هســت چند وقت پیش چند نفر از مردم 
مراجعه کردند و قرار شــد بعضی از شــب ها بعد از نماز 
همراه با مردم منطقه در پارک کنار مســجد قدم بزنیم. 
همین قدم زدن هم باعث شد آن اتفاقات و رفت وآمدها 

در پارک جمع شود.

 شما از چه زمانی وارد این مسجد شده اید؟
من از مرداد امســال اینجا هســتم. یعنی چون نزدیک 
مســجد بودیم، از من دعوت کردند تا در خدمت مردم 
باشــم. از مسجد هم حقوقی نمی گیرم. فقط یک بانی از 
استان زنجان ماهی 130 هزار تومان برای رفت وآمد امام 
جماعت پرداخت می کند. همیشه هم در تمامی نمازهای 
صبح و ظهر و شب فعال هستیم تا چراغ سنگر همیشه 

روشن باشد.
  اولین فعالیتی که در مسجد انجام دادید، چه 

بود؟
اولین کار، کادرســازی بود تا اگر روزی من در مســجد 
نبــودم، همین طرز فکر ادامه پیدا کند. الان اینجا چهار 
تا حلقه صالحین داریم کــه در هرکدام تقریبا 20، 30 
نوجوان شــرکت می کنند. مســتندهای جشنواره عمار 

را با توجه به مناســبت های مختلــف پخش می کنیم. 
ما مردم را با هنر در این مســجد آشــتی داده ایم و آشنا 
کرده ایم، گروه تئاتــر دعوت می کنیم و همین دو هفته 
پیش تئاتری با موضوعات دفاع مقدس و گرانی اجناس 
در مسجد اجرا شــد. علاوه بر این گروه سرود داریم که 
جاهای مختلف دعوت می شــوند و اجرا دارند. علاوه بر 
این با همین امکانات کمی که داریم، هر ماه یک یادواره 
شــهید داریم و از خانواده شهدا تقدیر می کنیم. ضمن 
اینکه تمام برنامه های مسجد در کانال تلگرام و اینستاگرام 
اطلاع رسانی می شود و برنامه های اصلی را با اینستاگرام به 

صورت زنده پخش می کنیم.

 شنیده ایم در راستای فراهم کردن جهیزیه هم 
برای کسانی که توانایی ندارند، کارهایی در مسجد 

شما انجام می شود. ایده این کار از کجا بود؟
این ایده از بنده و یکی از دوســتان دیگر بود. تا حالا دو 
تا جهیزیه توســط اهالی مسجد و منطقه جمع کرده ایم 
و تحویل خانواده عروس ها داده ایم. طرحمان هم اینطور 
اســت که هر خانواده ای یک وسیله را به عهده می گیرد؛ 
یکی قوری و یکی اســتکان و بقیه وسایل. اسامی بانیان 

را می نویســیم. قول هم داده بودیم تا شب تولد حضرت 
زینــب)س( جهیزیه دوم را به خانــواده عروس تحویل 
بدهیم، اما یک شــب مانده به شب تولد هنوز یک سری 
اقلام تهیه نشده بود. همین شد که ایستادم و موضوع را 
برای مردم مطرح کردم. از قضا کسی که برای اولین بار به 
مسجد ما آمده بود و بعد از آن هم دیگر نیامد، بلند شد و 
گفت چقدر لازم است؟ گفتیم مثلا فلان تومان. خلاصه 
شماره حساب گرفتند و یک میلیون و پانصد هزار تومان 

واریز کردند و دیگر هم به مسجد نیامدند.

 برسیم به یکی از بهانه هایی که ما را به مسجد 
شما کشانده است. ایده معرفی کتاب و کتابخوانی 

پس از نماز از کجا شکل گرفت؟
من همیشــه با خودم می گفتم اگر روزی مسجدی در 
اختیار من قرار گرفت، باید این ایده را اجرا کنم. به نظرم 
نهاد کتابخانه های عمومی ده هــا میلیون تومان هزینه 
می کند تــا مردم کتاب بخوانند، اما اثــر چندانی ندارد. 
برای همین به نظرم بهترین جا و مکان برای آشنایی با 
کتاب مسجد است. من همیشه یک کتاب به همراه دارم 
و همیشه با کتاب به مسجد می آیم، حتی اگر آن شب در 

سخنرانی از آن استفاده نکنم.
در رابطه با معرفی کتاب روند کار اینگونه اســت که به 
مناسبت ها و بهانه های مختلف کتاب ها را انتخاب می کنم. 
بین نماز مغرب و عشا دو سه دقیقه به صورت خیلی کوتاه 
کتــاب را معرفی می کنم. بعد از نماز دوم هم همین طور 
که مردم چای میل می کنند، به صورت مفصل تر درباره 
کتــاب صحبت می کنم و به صورت تصادفی کتاب را باز 
می کنم و از متن کتاب برای مردم می خوانم. مثلاً مدتی 
قبل زندگینامه آیت الله شیخ هاشم قزوینی را برای مردم 
معرفی کردم. جالب اینکه تا مدتی هر روز می گفتند همان 
مطلــب را دوباره تکرار کنید؛ یا در مناســبت های دفاع 
مقدس از کتاب »پایی که جا ماند« و »دا« استفاده کردم. 

 واکنش های مردم به این حرکت چگونه است؟
تا حالا واکنش مردم به این کتابخوانی ها و معرفی کتاب ها 
خیلی مثبت بوده اســت. همین امشب دیدید که بعد از 
معرفی کتابی درباره حضرت زهرا )س( چندین نفر اسم 
نوشتند تا کتاب را برایشان تهیه کنیم. این نشان می دهد 
اگر فعالیت های فرهنگــی در جای خودش و به صورت 

درست انجام شود، مردم استقبال می کنند.

 و تا چه زمانی این معرفی کتاب را ادامه خواهید 
داد؟

تا موقعی که در این مســجد و در خدمت مردم باشــم، 
این کتابخوانی را ادامه می دهم. چون معتقدم در مساجد 
می توانیم کارهای خیلی زیادی انجــام بدهیم. کارکرد 
مسجدهای ما باید متفاوت باشد، مسجد صدها کارکرد 
دارد. از اعتــکاف علمی بگیرید تا کارهای پژوهشــی و 
تحقیقی و آموزشی. مسجدها باید محل درس و بحث و 
فکر باشند. باید با تنوع بخشیدن به فعالیت های مساجد 
مردم را جذب کرد و با شیوه جدیدی کار فرهنگی کرد. 
در پایان هم می خواهم بگویم درِ مسجد ما به روی همه 
باز است تا بیایند و حرف بزنیم. مشکل ما مردم این است 
که با همدیگر حرف نمی زنیم و همه چیز را درون خودمان 
می ریزیم. برای همین روند جذب ما در این مسجد یک 
نفر یک نفر بوده. به الان نگاه نکنید که داخل مسجد جا 
نیست و مردم باید دم در بنشینند و یا سرپا باشند. این 

جمعیت را به زحمت جمع کرده ایم.

حجت الاسلام عابدی از  ریزه کاری های کار فرهنگی مسجد می گوید

اینجا جا برای سوزن انداختن نیست

 گفت وگو با حجت الاسلام عابدی، روحانی جوانی که هم دانش آموخته کشاورزی است 
 و هم در حوزه درس خوانده؛  امام جماعتی که هر شب یک کتاب به مسجدی ها معرفی می کند

تعقیبات  فرهنگی نماز
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 بررسی »سیاست های اقتصادی ایران
پس از انقلاب« در مجله تلویزیونی »زاویه«

اندیشــه: مجله تلویزیونی »زاویه« این هفته، با موضوع »سیاست های 
اقتصادی ایران پس از انقلاب« روی آنتن می رود. در این برنامه که ساعت 
21 امشــب چهارشنبه 3 بهمن ماه از شبکه چهار سیما پخش می شود، 
دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر حسن 

سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران حضور خواهند داشت.

»میراث مشترک ایران و عراق« منتشر شد
شبســتان: نرم افزار میراث مشترک ایران و عراق شامل متن کامل ۵۶ 
عنوان کتاب در 12۰ جلد، از آثار منتشر شده درباره ایران و عراق به زبان 
فارسی، عربی، انگلیسی، کردی و پهلوی منتشر شد. در این نرم افزار که 
به همت کارشناسان و محققان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
)نور( و با همکاری مجمع ذخایر اســلامی عرضه شده، موضوعاتی مانند: 
»علوم و معارف اســلامی«، »تاریخ اســلام«، »اهل بیت)ع(«، »مباحث 
فقهی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی«، »شعر و ادبیات«، »اماکن مقدسه« 
و »عالمان اســلامی« ارائه شده است. »اســناد و گزارشات دولتی درباره 
عراق«، »بغداد در اسناد آرشــیو عثمانی«، »پایان نامه های دفاع شده در 
دانشگاه های ایران با موضوع عراق«، »پیوندهای معنوی اصفهان و کربلا«، 
»مجموعه مقــالات اولین همایش بین المللی میراث مشــترک ایران و 
عراق«، »حماســه حسینی در گستره ادبیات تطبیقی«، »شیعیان عراق 
پس از 2۰۰3 میلادی«، »المفصل فی تراجم الأعلام«، »یکصد ســند از 
روابط ایران و عراق« و »فیض نجف« از جمله کتاب هایی اســت که این 

نرم افزار در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

 انتشار شماره جدید
مجله »مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی« 

مهر: چهل و نهمین شــماره مجله علمی- ترویجی »مطالعات تقریبی 
مذاهب اســلامی« )فروغ وحدت( دانشــگاه مذاهب اسلامی با مطالب و 
مقالاتی از پژوهشگران شیعه و اهل  سنت منتشر شد. در شماره جدید این 
مجله که به صورت فصلنامه منتشر می شود، مقالاتی همچون »وحدت، 
اضطرار یا تکلیف و راهکارهای عملی آن«، »استثنائات قاعده تبعیت عقد 
از قصد در فقه مذاهب اســلامی«، »حفظ آبــرو و جایگاه آن در مقاصد 
شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب«، »بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه 
مذاهب خمسه اسلامی«، »شناخت انســان کامل از دیدگاه ابن عربی و 

عطار« و ... به چاپ رسیده است.

 ایران؛ هم خاستگاه
هم کانون تمدن نوین اسلامی

در مقدمه ســند، این تعبیر آمده: »این الگو با ایمان 
استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و 
مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد«. 
بهتر است کلمه لطف الهی پیش از ایمان استوار بیاید؛ 
این کلمه در ذهنیت ما تأثیر دارد؛ همانطور که نسبت 
به جایگاه فقیه این ذهنیت وجود دارد که باید فردی 
باتقوا باشــد تا جامعه آن فقیه را بپذیرد. در ماده ۶ 
مبانی انسان شــناختی دارد که »با توجه به مبادی 
پیش گفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات 
معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دین داری 
و...«؛ یکی از نقدهایی که ما به منشور جهانی حقوق 
بشر داریم این است که خیلی از موضوعاتی که در آن 
حق تلقی شده، در اسلام حق نیست بلکه حکم است. 
فرق حق با حکم این اســت که حق قابل اسقاط و 
قابل انتقال است ولی حکم نه؛ به عنوان مثال من حق 
دارم که از ماشینم استفاده کنم ولی امروز ماشینم 
را می گذارم خانه و پیاده می روم یا اینکه ماشینم را 
می دهم به برادرم و خودم با ماشین دیگری می روم. ما 
حق حیات نداریم، حکم حیات داریم؛ به همین علت 
خودکشی در اسلام ممنوع است ولی در غرب نیست؛ 
بنابراین بهتر است کلمه حکم را جایگزین حق و یا 
در کنــار آن بیاوریم. در پاراگراف آخر بخش »افق«، 
این جمله آمده اســت که: »در سال 1444، ایران از 
نظر سطح کلی پیشــرفت و عدالت در شمار چهار 
کشور آسیا و هفت کشــور دنیا شناخته می شود و 
دارای ویژگی های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه 
تمدن نوین اسلامی ایرانی است«. پیشنهاد من این 
است که کلمه خاســتگاه و کانون با هم بیاید؛ یک 
چیزی می تواند خاستگاه باشد اما کانون نباشد؛ مثلًا 
خاستگاه اسلام عربستان است اما در دوره هایی کانون 

اسلام عربستان نبوده؛ پس این دو باید با هم بیاید.

هنجارهای مدنی
ضرورتا اسلامی و درست نیست

در مــاده یک بخش »تدابیر« دارد: »تبیین و ترویج 
اسلام ناب محمدی متناسب با مقتضیات روز«؛ در 
قانون اساسی، واژه »اجتهاد مستمر فقها« آمده که 
علاوه بر اشاره محتوایی، اشاره روشی هم دارد. برای 
ماده سه؛ »وصف فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و 
تداوم محبت اهل بیت)ع( از طریق زنده نگه داشتن 
فرهنگ عاشــورا و انتظار بــدون انحراف و بدعت«؛ 
پیشنهاد این است که بشود فرهنگ غدیر، عاشورا و 
انتظار؛ درست است که عاشورا خاص ماست و قلمرو 
آن فراتر از شیعه رفته و در وسط تاریخ شیعه است 
ولی غدیر آغاز تاریخ شــیعه اســت و خاص بودگی 
بیشــتری از عاشــورا دارد. در ماده چهار آمده است 

که »ترویج آموزه های اخلاقی، اسلامی و هنجارهای 
مدنی«؛ کلمه هنجارهای مدنی باید حذف شود؛ زیرا 
این هنجارها ضرورتاً اسلامی و درست نیست. در ماده 
پنج دارد: »شناساندن علمی و واقع بینانه ارزش ها و 
دستاوردهای انقلاب اسلامی«؛ کلمه علمی در اینجا 
خطرناک است؛ این کلمه در کشور ما بار و تاریخ دارد؛ 
در دهه 2۰ جریان های لیبرالی مثلاً مدل مهندس 
بازرگان که تحت تأثیــر آن دوره علم گرایی دنیای 
غرب بودند، می گفتند وقتی که می خواهیم از اسلام 
دفاع کنیم، آن را باید تفسیر علمی کنیم؛ در حالی 
که امام)ره( می گفتند این نوع تفسیر علمی از دین، 
خطرش از رضاشاه هم بیشتر است؛ بنابراین پیشنهاد 

ما حذف این کلمه است.

 ملت را در تعاملات بین المللی
در نظر بگیریم

در ماده هشت آمده است: »ارتقای موقعیت شغلی، 
کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی بویژه معلمان 
و اســتادان«؛ بحثی که وجود دارد این است که در 
کل این سند حوزه و طلاب دیده نشده اند و به آن ها 
اشاره نشده است. در بند 9 هست که »تبیین، ترویج 
و نهادینه سازی سبک زندگی اســلامی و ایرانی«؛ 

می توان از کلمه الگو به جای سبک استفاده کنیم؛ 
زیرا کلمه سبک زندگی قبلاً در غرب استفاده شده 
و ادبیات پیدا کرده و اصطلاحی جعل شده از غرب 
اســت. ماده 12: »تقویت و گســترش تولید علمی 
اصیل، بومی و مفید در رشته های علوم انسانی«؛ بهتر 
است کلمه رشته های علوم انسانی حذف و کلمه »با 
بهره گیری از منابع اسلامی« اضافه شود تا راه را برای 
گســترش و پژوهش در رشته های دیگر نبندیم. اما 
ماده 14؛ »کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار 

نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه 
بین المللی«؛ جهان دارد به سرعت پیش می رود و چرا 
ما باید تعاملات بین المللی مان را فقط به نخبگان و 
مؤسســات علمی اختصاص دهیم؛ باید ملت را در 
تعاملات بین المللی در نظر بگیریم و نخبگان هم این 

وسط طلایه دار باشند.

 در ساختار بانک
 امکان تحقق عدالت نیست

مــاده شــماره 18 می گوید: »ارتقــای مهارت های 
حرفه ای بومی بــه فناوری های صنعتی«؛ چرا نباید 
مهارت هــای حرفه ای ما بومی بماند؟ این گزاره باید 
این طور تغییر کند که »ارتقای مهارت های بومی و 
گسترش فناوری های صنعتی«؛ مهارت بومی یعنی 
صنایع دستی که به محض این که صنعتی می شود، 
دیگر صنایع دستی نیست. ماده 19 دارد: »پی ریزی 
و گســترش نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و 
کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی 
و ادبی ایرانی اســلامی و قابلیت های ملی و محلی، 
مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه ای و جهانی«؛ 
پســند جهانی یعنی در آینده در هنرهای نمایشی 
رقص و امثالهم را می آورند و می گویند ما ماده قانونی 

داریم! در ماده 23 داریم: »تحقق عدالت در ساختار 
قانونی نظام بانکی«؛ نخست باید ببینیم در ساختار 
بانک، امکان تحقق عدالت هست یا نه؟ تقریباً برای ما 
محرز و مسلم است که نیست؛ بانک ساختاری برآمده 
و متناسب با نظام سرمایه داری است و نظام نابرابری 
اســت؛ و این که نظام بانکی مورد تأیید سند است، 
چیز غلطی اســت. در ادامه همین بند آمده »ایجاد 
انضباط پولــی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه 
خلق پول بانکی«؛ تا به حال 12 نفر از مراجع، خلق 
پــول بانکی را حرام اعلام کرده اند و در اینجا عدالت 
می خواهد از طریق خلق پول بانکی محقق شود؛ کل 
این بند باید حذف شــود، چون قابل اصلاح نیست.

در نگاه دینی
نقش همسری قابل احترام است

امــا ماده 2۶: »مصون ســازی و تقویــت فرایندها، 
سیاســت ها، تصمیمات نهادهای اقتصادی در برابر 
تکانه های سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند 
برون زا«؛ پیشنهاد ما اضافه کردن کلمه درون زاست. 
ماده 28 دارد: »حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع 
طبیعی«؛ برای رفع مشکل این ماده و ماده 24، باید 
طوری نوشته شود که نسبت مردم و منابع طبیعی از 
مجرای ولی تعریف شود تا با فقه ما هماهنگ باشد.        
مــاده 41 می گوید: »اعتلای منزلت و حقوق زنان و 
ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت های عادلانه آنان و 
تأکید بر نقش مقدس مادری«؛ پیشنهاد این است که 
تأکید بر نقش مقدس مادری و همسری؛ زیرا کسانی 
هستند که به هر دلیل مادر نشده اند و در نگاه دین ما، 
نقش همسری قابل احترام است. ماده ۵4: »تقریب 
مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از 
طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به 
مقدسات مذاهب اسلامی«؛ دو تغییر در این ماده باید 
انجام بشود؛ یکی این که »تقریب مذاهب اسلامی« 
بشود »تقریب ادیان توحیدی و مذاهب اسلامی«؛ ما 
با ادیان دیگر هم باید زبان مشــترک پیدا کنیم. در 
بخش آخر این ماده هم دارد: »تأکید بر مشــترکات 
دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی«؛ 
مــا طرح تقریب را از روز نخســت به غلط در حوزه 
کلام دنبال کرده ایم؛ ما می توانیم تقریب را بر پایگاه 
دیگری مثل اقتصاد سوار کنیم؛ 88 درصد نیازهای 
اقتصادی جهان اسلام می تواند از داخل کشورهای 
اسلامی تأمین شــود ولی در حال حاضر 12 درصد 
برآورده می شــود. ماده ۵۵ هــم می گوید: »ترویج 
عقلانیت و روحیه جهادی در جهان اسلام«؛ حرکت 
جهادی نماد جریان های تندرو اهل سنت مثل داعش، 
طالبان و... است؛ بنابراین بهتر است به مقاومت تغییر 
کند؛ البته جبهه مقاومت ما فقط دفاعی نیست بلکه 

بسط دهنده است و تهاجم خودش را دارد.

اندیشه

حجت الاسلام دکتر رهدار در جلسه نقد و بررسی سند پایه الگوی اسلامی پیشرفت:

ادبیات سند الگو باید متناسب با دغدغه ها و برنامه ها باشد

 اندیشه / مسعود غلامی    پنجمین نشست نقد و بررسی سند پایه 
الگوی اسلامی پیشرفت در باشگاه فکر و اندیشه انقلاب اسلامی 
مشهد برگزار شد و در آن، حجت الاسلام دکتر احمد رهدار، عضو 
هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، به نقد و بررسی صحت واژگان به 

کار رفته در سند پرداخت و گفت: »سند پایه الگوی پیشرفت، قرار 
است چشم انداز توسعه کشــور را در 50 سال آینده نشان بدهد؛ 
پس واژگان، ادبیات و گزاره هایش باید وزنی داشته باشد تا بتواند 

دغدغه ها، مسائل و برنامه های ما را در این مدت حمل کند«.

برش

در ســاختار بانک، امــکان تحقق 
عدالت نیســت؛ بانک ســاختاری 
نظــام  بــا  متناســب  و  برآمــده 
ســرمایه داری و نابرابری است و 
تأییــد نظام بانکی در ســند، غلط 
اســت؛ همچنین خلق پول بانکی 
حــرام اســت، در حالی که ســند 
می خواهد عدالت را از طریق خلق 

پول بانکی محقق کند



حذف عراقى ها با بدبيارى
قطر حريف كره جنوبى شد 

ورزش: در آخرين ديدار مرحله يك هشتم نهايى جام ملت هاى آسيا، قطر 
و عراق در ورزشگاه آل نهيان روز گذشته از ساعت 19:30 به مصاف هم 
رفتند كه اين بازى با برترى يك بر صفر قطرى ها به پايان رسيد.تك گل اين 
بازى توسط بسام هشام در دقيقه 62 زده شد.در اين ديدار 2 بازيكن عراق 
به دليل مصدوميت بالاجبار تعويض شدند. طارق همام بازيكن استقلال 
و الفيصل پس از مصدوميت اشك هايشان جارى شد.قطر با اين پيروزى 
به عنوان هشتمين تيم جواز حضور در مرحله يك چهارم نهايى را بدست 
آورد و حريف كره جنوبى شد.ويتنام، چين، ايران، ژاپن، استراليا، امارات، 

كره جنوبى و قطر 8 تيم برتر مرحله بعد خواهند بود.

داور ايران - چين مشخص شد
ورزش: يك داور قطرى قضاوت ديدار تيم هاى ملى فوتبال ايران و چين را 
برعهده خواهد داشت. براساس اعلام مسئولان برگزارى رقابت هاى فوتبال 
جام ملت هاى آسيا در امارات، «عبدالرحمن جاسم» داور 31 ساله از قطر 
قضاوت ديدار تيم هاى ملى ايران و چين را بر عهده خواهد داشت.اين بازى 
از مرحله يك چهارم نهايى جام ملت هاى آسيا پنجشنبه 4 بهمن از ساعت 

19:30 به وقت تهران در ابوظبى برگزار مى شود.

ليپى: براى بازى مقابل ايران بايد تمركزمان را 
بالا ببريم 

ورزش: به نقل از AFP، مارچلو ليپى مى گويد كه تيم ملى فوتبال چين براى 
مصاف با ايران در مرحله يك چهارم نهايى جام ملت هاى آسيا، بايد ياد بگيرد 
كه چگونه در تمام 90 دقيقه روى كارش تمركز داشته باشد. ليپى 70 ساله با 
اشاره به عملكرد پرفرازونشيب  شاگردانش در مصاف با تايلند در مرحله يك 
هشتم نهايى كه آن را با نتيجه 2 بر يك برد، گفت: بازيكنان چين بايد از نظر 
روانى تقويت شوند. گاهى اوقات لازم است كه آن ها تمركز بيشترى داشته 
باشند و در جريان بازى توجه بيشترى به اتفاقاتى كه رخ مى دهد داشته باشند. 
مسئله اين تيم روانى است. خيلى مهم است كه اين تيم در تمام مدت مسابقه 

همان تمركزى را داشته باشد كه در ابتداى كار دارد.

AFC در نظرسنجى
دروازه بان عربستان بالاتر از بيرانوند ايستاد

ورزش: كنفدراسيون فوتبال آسيا  از طريق حساب كاربرى رسمى مسابقات 
جام ملت هاى آسيا 2019 در شبكه اجتماعى  و در يك نظرسنجى از كاربران 
خواست بهترين پنالتى گير جام هفدهم را از بين دو دروازه بان تيم ملى فوتبال 
ايران و تيم ملى عربستان انتخاب كنند.نام عليرضا بيرانوند به خاطر مهار 
پنالتى يكشنبه شب در بازى با عمان در مرحله يك هشتم نهايى و محمد 
العويس، دروازه بان عربستان به خاطر پنالتى كه در بازى با قطر در دور پايانى 
مرحله گروهى با پا دفع كرد، در اين نظرسنجى قرار گرفت.در اين نظرسنجى 
178 هزار و 955 رأى به ثبت رسيد كه در نهايت دروازه بان عربستان با كسب 
53 درصد آرا عنوان پنالتى گير برتر اين نظرسنجى را به خود اختصاص داد و 

عليرضا بيرانوند نيز 47  درصد آرا را از آن خود كرد.

قلى زاده يك ماه خانه نشين شد
ورزش: بازيكن تكنيكى تيم ملى فوتبال ايران يك ماه ديگر مى تواند 
تيمش را همراهى كند.على قلى زاده هافبك تكنيكى تيم ملى فوتبال 
ايران كه به دليل مصدوميت جام ملت هاى آسيا را از دست داد، مراحل 
پايانى درمان خود را طى مى كند و مشخص شده است كه اين بازيكن 
يك ماه ديگر از ميادين دور خواهد بود. شارلوا در اين مدت چند بازى در 
ليگ بلژيك خواهد داشت كه قلى زاده اين ديدارها را از دست مى دهد.

قلى زاده كه در نيم فصل نخست اين فصل ليگ بلژيك يكى از بهترين 
بازيكن هاى تيمش بود، در آســتانه جام ملت هاى آسيا مصدوم شد و 

نتوانست ايران را در اين رقابت ها همراهى كند. 

برگزارى جلسه VAR براى اعضاى تيم ملى
ورزش: از آن جايى كه بنا بر اعلام كنفدراســيون فوتبال آسيا، از مرحله 
يك چهارم پايانى مسابقات جام ملت هاى آسيا VAR به سيستم داورى 
مسابقات اضافه خواهد شد، صبح ديروز نماينده AFC با حضور در هتل 
تيم ملى و در جلسه اى با حضور بازيكنان و اعضاى كادر فنى نحوه استفاده، 
مواقع مورد نياز و كاركرد داوران مسابقه در موارد مورد استفاده از آن آموزش 

داده شد.

 خبر بد براى اماراتى ها
ورزش: مدافع كليدى امارات به شدت مصدوم شد و ادامه جام ملت ها را 
از دست داد. آسيب ديدگى مدافع كليدى امارات كام هواداران اين تيم را با 
وجود پيروزى برابر قرقيزستان تلخ كرد.خليفه مبارك مدافع تنومند و بلند 
قد اماراتى ها در بازى برابر قرقيزستان بعد از برخورد با تير دروازه از ناحيه پا 

دچار شكستگى شد و ادامه رقابت ها را از دست داد.

عنايتى: چين تيم مرموزى است
فارس: آقاى گل ادوار ليگ برتر گفت: رمز موفقيت تيم ملى كار گروهى است. 
رضا عنايتى در خصوص صعود تيم ملــى ايران به مرحله بعدى  جام 
ملت هاى آســيا گفت: وقتى شــما دو بر صفر بازى را مى بريد يعنى 
همه چيز خوب بوده اســت به نظر مــن بازيكنان تيم ملى نشــان 
دادند كه فوتبال ايران يك ســر و گردن از آسيا بالاتر است. بازيكنان 
تاكتيك پذيرى داريم كه خيلى خوب و هماهنگ بازى كردند. عنايتى 
در مورد رويارويى احتمالى با تيم ملى ژاپن گفت: ما هنوز يك خوان 
ديگر داريم تا با ژاپن روبه رو شويم بازى با چين بازى ساده اى براى ما 
نيست تيم هاى آسياى شرقى خيلى مرموز بازى مى كنند تمام تفكر 
كادر فنى تيم ملى اين اســت كه ابتدا از چين عبور كنيم و بعد از آن 
به ژاپن فكر كنيم به نظر من اشتباه اســت كه الان بخواهيم به ژاپن 

فكر كنيم.

دايى: بهتر از كى روش در ايران نداريم
ورزش: كاپيتان و سرمربى پيشــين تيم ملى فوتبال كشورمان در مورد 
ديدارهاى تيم ملى در جام ملت هاى آسيا گفت:تيم ملى در جام ملت هاى 
آسيا عالى كار كرده است و خوشبختانه كادرفنى بسيار قدرتمند و خوبى داريم 
و بهترين بازيكنان آسيا هم در تيم ملى حضور دارند و اين تيم توانايى قهرمانى 
در آسيا را دارد.على دايى در گفت وگو با فارس در مورد انتقادهايى كه از وى 
به خاطر حمايت از كى روش مى شود، گفت: على دايى به فكر منافع تيم ملى 
است و به منافع خودش فكر نمى كند. تيم ملى در شرايط كنونى به آرامش 
نياز دارد و همه وظيفه داريم كه از تيم ملى و سرمربى آن حمايت كنيم. از نظر 
من در حال حاضر مربى اى بهتر از كى روش در ايران نداريم. كى روش بهترين 

فرد از نظر فنى براى هدايت تيم ملى است. 

جابه جايى در اصفهان
مسلمان به سپاه ژنرال پيوست

ورزش: باشگاه ذوب آهن به صورت رسمى خبر فسخ قرارداد محسن 
مسلمان را كه طى روزهاى گذشــته در تمرينات سبزپوشان حاضر 
نمى شد را اعلام كرد تا سپاهان و باشگاه هايى كه خواهان به خدمت 
گرفتن اين بازيكن هستند، براى جذب او مشــكلى نداشته باشند. 
مسلمان در پنجره تابستانى هم يكى از بازيكنان مورد نظر اميرقلعه 
نويى بود ولى مشــخص نشــد چرا اين بازيكن به يكباره از ليست 
سرمربى ســپاهان خارج شد و ســر از ذوب آهن در آورد ولى حالا 
اميرقلعه نويى اين بازيكن را براى نيــم فصل دوم در اختيار خواهد 
داشت و تيمش در مركز زمين با حضور اين بازيكن و ولاديمير كومان 
مى تواند خلاقيت و البته گزينه هاى بيشترى براى تغيير استراتژى 

داشته باشد.

نخستين تأثير مجيدى 
روى مهاجم گل نزن استقلال

مهر: بديهى بود يكى از دلايل انتخاب مجيــدى براى كادر فنى، 
تخصص او در چارچوب شناسى است و اين كه حضور وى به عنوان 
مربى مى تواند كلاسى آموزشــى براى مهاجمان استقلال باشد. 
بخصوص كه مهاجمان اين تيم در نيم فصل نخست ضعف مفرطى 
در گلزنى داشــتند.مرتضى تبريزى مهاجم همدانى اســتقلال كه 
در نيم فصل نخست نتوانسته بود بيشــتر از يك گل براى تيمش 
بزند، در جريان دومين ديدار تداركاتــى تيمش در اردوى تركيه 
توانســت 2 گل بزند. دبل تبريزى در اين ديدار تداركاتى مى تواند 
از نخســتين اثرات حضور مجيدى در كادر فنى اســتقلال باشد. 
اســتقلالى ها اميدوارند با حضــور فرهاد مجيــدى روى نيمكت، 
شــرايط مهاجمان آن ها در نيم فصل دوم بهتر شده و آمار گلزنى 

آن ها ترقى كند. 

آقاخان بدون ب ازى، فصل را از دست داد
ورزش: تيم فوتبال استقلال در حالى كه هنوز هيچ بازيكن جديدى 
در نقل و انتقالات زمستانى به خدمت نگرفته، يكى ديگر از مهاجمانش 

را از دست داد.
پس از آنكه «گرو» و «نيوماير» با نظر شفر از اين تيم جدا شدند، جابر 
انصارى هم در ليســت مازاد قرار گرفت و صحبت هايى در خصوص 
پيوستن او به سايپا مطرح شــده است. حال از استقلال خبر مى رسد 
آن ها چهارمين بازيكن خود را هم از دســت داده اند.مصدوميتى كه 
گريبان مرتضى آقاخان در اردوى تركيه را گرفت منجر به اين شد كه 
به طور كلى فصل را از دست بدهد. وى كه ابتدا به دليل آسيب ديدگى 
مچ نيم فصل اول را از دست داد و حالا به دليل آسيب ديدگى آشيل 

نيم فصل دوم را از دست داد.
آقاخان بزودى تحــت عمل جراحى قرار خواهد گرفــت تا بعد از آن 

مراحل درمانى اش را آغاز كند. 

بازگشت تيم فوتبال اميد به تهران 
ورزش: اعضاى تيــم فوتبال اميد كشــورمان پــس از قهرمانى در 
تورنمنت چهارجانبه قطر بامداد سه شنبه وارد تهران شدند. شاگردان 
كرانچار پس از انجــام 3 بازى در دوحــه و قهرمانى در مســابقات 
چهارجانبه قطر، بامداد ديروزبه تهران بازگشتند.اردوى تيم فوتبال 
اميد در پايان تورنمنــت قطر به اتمام رســيده و اردوى بعدى اواخر 

بهمن ماه در تهران برگزار مى شود.

پرسپوليس به ورزشگاه شهيد كاظمى 
برمى گردد

ورزش: تمرينات تيم فوتبال پرســپوليس بعد از بازگشت از اردوى 
قطر و پس از سه روز تعطيلى از امروز در ورزشگاه نفت تهرانسر برگزار 

خواهد شد.
ورزشگاه شهيد كاظمى كه محل اصلى تمرينات تيم پرسپوليس است 
اين روزها در دست مرمت و تعميرات است و قرار است به محض آماده 
شدن اين ورزشــگاه و زمين چمن آن، تمرينات سرخپوشان دوباره 
به اين ورزشگاه منتقل شــود.به نظر مى رسد اســفند ماه تمرينات 

پرسپوليس به ورزشگاه شهيد كاظمى برگردد.

زمان برگزارى فينال جام حذفى اعلام شد
ورزش: ســعيد فتاحى مســئول برگزارى بازى هاى ليگ برتر اعلام 
كرد كه احتمال دارد زمان فينال جام حذفى تغيير كند.طبق آخرين 
تصميم گيرى قرار است كه فينال جام حذفى در روز سوم خرداد سال 
98 برگزار شود، اما فتاحى در اين زمينه يادآور شد چنانچه تيم هاى 
فيناليســت جام حذفى، آســيايى بوده و درگير ليگ قهرمانان آسيا 
باشند فينال  3 خرداد برگزار نخواهد شد و اين ديدار در روز 8 خرداد 

برگزار خواهد شد.

سرخابى ها محل ميزبانى شان 
از تيم هاى عربستانى را معرفى كردند

ورزش: با پيگيرى هاى انجام شده از سوى سرپرست باشگاه و توافق ها 
با باشگاه الوصل امارات، ورزشگاه اين تيم به عنوان ورزشگاه ميزبان 
بازى هاى پرسپوليس و نمايندگان عربستان در ليگ قهرمانان آسيا از 
سوى باشگاه پرسپوليس تعيين شد.باشگاه الوصل امارات ديروز طى 
نامه رسمى با اعلام اخذ مجوزهاى لازم موافقت و آمادگى خود براى 
ميزبانى از بازى پرسپوليس – الاهلى عربستان را اعلام كرد. همچنين 
باشگاه استقلال در نامه اى به كنفدراسيون فوتبال آسيا ورزشگاه حمد 
بن خليفه قطر را به عنوان ورزشگاه شماره يك و ورزشگاه كربلا را به 
عنوان ورزشگاه شماره دو براى ميزبانى از تيم فوتبال الهلال عربستان 
در ليگ قهرمانان آســيا معرفى كرد.در نهايت با موافقت فدراسيون 
فوتبال قطر، ورزشــگاه اختصاصى باشــگاه الاهلى، حمد بن خليفه 

ميزبان ديدار استقلال خواهد بود.

شفر همچنان به دنبال بازى دوستانه 
تركيــه  14 روزه خــود در  اردوى  اســتقلال در  ورزش: 
دو بــازى دوســتانه برگــزار كــرد كــه در بــازى اول ايــن تيم 
از حريــف رومانيايــى خــود شكســت خــورد و در بــازى دوم 
ايــن تيــم توانســت يــك تيــم برزيلــى را شكســت بدهــد.
تمرين اســتقلال از امروز در تهران پيگيرى مى شود و شفر اميدوار 
است بتواند بازهم بازى تداركاتى انجام بدهد تا ميزان آمادگى تيمش 
را در بازى تست كند.استقلال فعلاً تحركى در فصل نقل و انتقالات 
نداشــته اســت ولى انتظار مى رود در روزهاى آينده با عقد قرارداد 
نورافكن و يك يا دو بازيكن خارجى، آبى ها شكل كامل ترى به خود 

بگيرند و تمرين هاى اين تيم طبق خواسته شفر ادامه پيدا كند.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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ميلاد محمدى در فهرست خريدهاى زمستانى نيوكاسل
ورزش: يك نشريه معتبر انگليسى از احتمال قرار گرفتن نام مدافع تيم ملى ايران در 
فهرست خريدهاى زمستانى تيم تحت هدايت رافائل بنيتس خبر داده است. نشريه 
ديلى ميل انگليس نوشته است كه نام ميلاد محمدى، مدافع ايرانى تيم فوتبال احمد 
گروژنى روسيه در فهرست خريد هاى زمستانى تيم فوتبال نيوكاسل قرار گرفته است.به 
گزارش اين روزنامه، باشگاه احمد گروژنى بازيكن 25 ساله خود را به سفيدومشكى پوشان 
منطقه تين سايد انگليس پيشنهاد كرده است.رافائل بنيتس، سرمربى نيوكاسل مترصد 

تقويت تركيب اين تيم در پنجره نقل و انتقالات زمستانى است.

پوگبا به دنبال تمديد قرارداد با يونايتد
ستاره منچستريونايتد، خواهان تمديد قرارداد و افزايش حقوقش در اين تيم است. 
پل پوگبا در حال حاضر، هفته اى290 هزار پوند از باشــگاه حقــوق مى گيرد و از 
پردرآمدترين بازيكنان ليگ برتر به حساب مى آيد. او در تابستان پس از اختلافاتى 
كه با ژوزه مورينيو پيدا كرد، به دنبال جدايى از تيم و پيوســتن به بارسلونا بود ولى 
حالا مى خواهد آينده اش را در الدترافورد تضمين كند. طبق ادعاى سان، پوگبا حالا 
با مديريت يونايتد جلسه اى داشته و با وجود اينكه دو سال و نيم از قرارداد فعلى اش 

باقى مانده، بر سر قرارداد جديدى به توافق رسيده است.

احتمال سقوط هواپيماى خريد جديد كارديف سيتى!
دو روز پيش، يك جت خصوصى در حوالى شهر كاسكتس از رادارها محو شد كه حالا 
مشخص شده حامل اميليانو سالا، خريد جديد كارديف سيتى بوده است. روز شنبه 
انتقال سالا به كارديف با 15 ميليون پوند قطعى شد كه ركورد تاريخ نقل و انتقالات 
اين باشگاه را نيز شكسته است. او روز گذشته با هواپيمايى از شهر نانت به كارديف در 
پرواز بود. اما هواپيما ناگهان از رادارها محو شد و گشت و بررسى تيم نجات و امنيت 
در منقطه اى كه هواپيما محو شده شروع شد. بالگردها و قايق ها تا زمان نگارش اين 

خبر نتوانسته اند اثرى از اين هواپيما پيدا كنند.

بواتنگ: بهتر از بارسلونا وجود ندارد
ديروز كوين پرينس بواتنگ، ستاره غنايى رسما به هواداران بارسا معرفى شد و ابراز 
اميدوارى كرد كه قرارداد قرضى او به دائمى بدل شود. بواتنگ در نشست خبرى خود 
گفت:«از بارسلونا ممنونم به خاطر فرصتى كه در اختيارم قرار داد. بسيار خوشحالم 
و روزهايى باورنكردنى در زندگى ام را پشت ســر مى گذارم. بازى براى بارسا يك 
افتخار بزرگ است. حس فوق العاده اى دارم. ديروز براى جدايى از هم تيمى هايم در 
ساسوئولو ناراحت بودم ولى فرصت بزرگى نصيبم شده بود و نمى توانستم پيشنهاد 

بارسا را رد كنم.

ورزش: جام ملت هاى آســيا به اواســط خود نزديك شده و 
حالا مى توان با استدلال هاى محكم ترى به سنجش 24 تيم 
حاضر در آن پرداخت. از نخستين بازى كه در آن تيم امارات 
متحده عربى به كمك پنالتى بحــث برانگيز مقابل بحرين به 
تساوى رسيد تا چهل و دومين مسابقه كه بازهم تيم ميزبان با 
يك پنالتى توانست به پيروزى برسد، 4-5 تيم پايين تر از حد 
انتظار ظاهر شدند و نتوانستند انتظارات طرفدارانشان و دنبال 

كنندگان جام ملت هاى آسيا را برآورده كنند. 

سقوط سعودى
سعودى ها كه پس از 12 سال به جام جهانى راه يافته بودند، 
خوان آنتونيو پيتزى مربى قهرمــان جام ملت هاى آمريكاى 
جنوبى را به كشورشــان بردند تا با او راه موفقيت در روسيه 

را پيدا كنند اما آنجا در گروهى كه تمام تيم ها شانس صعود 
داشتند، تنها به يك پيروزى رسيدند و در بازى افتتاحيه نيز 
شكست تحقير آميزى را تجربه كردند. با اين حال فدراسيون 
فوتبال عربستان مربى آرژانتينى را در اين تيم نگه داشت تا در 
جام ملت ها نيز شانس خود را امتحان كند و پس از 12 سال 

حداقل عربستان را به فينال اين رقابت ها برساند.
آن ها در مقابل ژاپن اگرچه موقعيت هاى خوبى داشتند و در 
هر دو نيمه صاحب توپ و ميدان بودند، شكســت خوردند تا 
خيلى زود از جام كنار بروند. سعودى ها حالا بيش از هرچيز 
حسرت شكســت مقابل قطر را مى خورند چرا كه در صورت 
برترى برابر اين تيم مى توانستند با عراق ديدار كنند كه بازى به 
مراتب راحت ترى بود. اگر روند فعلى ادامه دار باشد، به زودى 

در زمره تيم هاى درجه 2 آسيا به حساب خواهند آمد.

ميزبان تو خالى
اولين تيمى كه فوتبال دوستان از نمايشــش در جام نااميد 
شدند، همين امارات متحده عربى بود. تيم ميزبان در مقابل 
بحرين در اولين بازى تا آستانه شكســت پيش رفت اما يك 
هديه از ســوى داور باعث شد تا شــاگردان آلبرتو زاكرونى، 
شكست نخورند و فرصت جبران داشته باشند. آن ها در بازى 
دوم 2-0 پيروز شدند اما كسانى كه مسابقه را تماشا كردند، به 
بدشانسى هندى ها اذعان داشتند و البته حتى همين هواداران 
امارات نيز به خوبى اشــتباهات فردى در دفاع و نقصان هاى 

تاكتيكى در فرايند دفاعى تيم را مشاهده كردند.
امارات در مرحله گروهى از بين تيم هاى تايلند، بحرين و هند 
تنها آخرى را شكست داد اما سرگروه شد و به تيم قرقيزستان 
برخورد كرد! قرقيزها كه براى اولين بار از مرحله گروهى بالا 

آمده بودند، به شــكلى اعجاب انگيز برابر تيم آلبرتو زاكرونى 
مقاومت كردند و تا لحظه آخر نيز شانس بازگشت به تورنمنت 
را داشــتند اما در نهايت بازهم پنالتى احمد خليل در وقت 
اضافه، حكم به صعود امــارات داد. اماراتى ها هواداران خود 

را نااميد كرده اند. 

سوريه و ستاره هاى صورى
حضور ستاره هايى نظير عمر سوما و عمر خربين نيز خط حمله 
سوريه را زهردار و آتشين نشان مى داد اما آن چه در مقابل فلسطين 
ديده شد، سانترهاى بى هدف و بلندى بود كه از راست و چپ روى 
آسمان فلسطين ريخته مى شد. در بازى دوم اتفاق بدترى رخ داد، 
تيم شگفتى ساز اردن 2 بار دروازه ابراهيم عالمه را باز كرد و بازهم 
تلاش 90 دقيقه اى شاگردان برِند والتر اشتانگه نتيجه نداد. در بازى 
سوم، خربين و سوما سرانجام گلزنى كردند اما يك شوت در لحظات 
پايانى مسابقه باعث شد تا سوريه يك امتيازى به قعر جدول گروه 

سقوط كند و تغيير مربى هم جواب ندهد.

چينى هاى شكننده
چينى ها اگرچه حالا در ميان هشــت تيم برتر جام هستند 
اما باتوجــه به عملكــرد و نمايششــان كســى را مجاب به 
ســرمايه گذارى روى خود نكرده اند و حالا بيشتر پيش بينى 
كنندگان، در طرف ايران هستند. ليپى مى خواهد انتقام باخت 
در مقدماتى جام جهانى را از كى روش بگيرد اما خودش هم 
خوب مى داند كه چوب جادو ندارد و براى غلبه بر تيم نخست 

آسيا ابزارى بيشتر از اين مى خواهد.

فيليپين فيل هوا نكرد
تيم ملى فيليپين با هدايت اريكسون اميدهاى زيادى را براى 
هوادارانش ايجاد كرده بود. در شــرايطى كه فيليپينى ها اين 
فرصت را داشتند كه با غلبه بر قرقيزستان كم تجربه و بى نام و 
نشان، راهى مرحله بعد شوند، سه گل خوردند و تنها در دقيقه 

80 يك گل زدند تا با ناكامى تورنمنت را ترك كنند.
قوانين اى اف سى چنين فرصتى را پديد آورده بود تا تيم هايى 
نظير فيليپين نيز راهى مرحله بعدى شوند و با حضور اريكسون 
معروف چنين انتظارى هم مى رفت اما ياران اشتفان شروك 

به اين موفقيت دست پيدا نكردند.

گرانقيمت ترين خريدهاى ژانويه اروپا

بازار داغ زمستانى

همراه با جام ملت هاى آسيا

باقى مانده، بر سر قرارداد جديدى به توافق رسيده است. خبر نتوانسته اند اثرى از اين هواپيما پيدا كنند.

سينا حسينى : كى روش براى موفقيت در مرحله يك 
هشتم نهايى كار بسيار سختى پيش رو دارد، او مى داند 
با عبور از سد شــاگردان مارچلو ليپى مى تواند يك گام 
جدى به فينال نزديك شود و به عنوان چهار مدعى بزرگ 
جام پانزدهم لقب گيرد بــه همين دليل او و اعضاى كادر 
فنى اش اين روزها به صورت كامل همه چيز را در اردوى 
تيم ملى تحت كنترل دارنــد تا اتفاق خاصى آرامش اردو 
را از بين نبرد. كارلوس كى روش بــراى بالا بردن انگيزه 
شاگردانش اتفاقات جالبى را رقم زده است كه اين اتفاقات 

تاكنون سابقه اى در فوتبال ملى ايران نداشته است!
نخســتين اتفاقى كه در اردوى امارات رخ داده اســت، 
خانواده درجه يك بازيكنان از بعــد از بازى دوم اجازه 
پيدا كردند در شــهر ابوظبى و در كنار تيم ملى حضور 
پيدا كنند، البتــه بازيكنان تيم ملى يك شــب بين هر 
بازى اجازه دارند در كنار بستگان و اعضاى خانواده خود 
حضور داشته باشــند. اما همراهان تيم ملى مى توانند 
در تمرينات تيم و قبل و بعد از مســابقات با شــاگردان 
كى روش به راحتى ارتباط داشته باشند تا از نظر عاطفى 

بازيكنان تيم ملى دچار كمبود و چالش نشوند.
اما اين تنها اتفاق مثبت اردوى ابوظبى تيم ملى نيست، 
كارلوس كه از وجود چند روان شناس در كادر فنى تيم 
ملى ايران اســتفاده كرده اســت، پس از ماجراى قاب 
عكس هايى كه در اردوى قطر بــراى بازيكنان جذابيت 
فراوانى داشــت از يك حركت جديد ديگر رونمايى كرد 
كه براى بازيكنان تيم ملى جالب بود. او 48 ساعت پيش 
از بازى با چين كه نقش تعيين كننده اى براى تيم ملى 
ايران دارد به هر يك از بازيكنان دست نوشته اى را داد 
تا آنها وظايف خود را تا پايان جام به همراه داشته باشند.

براى خيلى ها جالب بود كه كى روش چه موضوعى را 
به عنوان ماموريت براى بازيكنانش روى كاغذ نوشــته 

اســت، اما هيچ كســى در اين رابطه توضيحى نداد . 
گفته مى شــود اين اتفاق تاكتيك روانى ديگرى براى 

بازيكنان تيم ملى بوده است!
از قرار معلوم در برگــه هايى كه بيــن بازيكنان توزيع 
شده فقط يك شــعار با مفهوم موفقيت نوشته شده بود 
تا به اين ترتيب بازيكنان متوجه باشــند، در چه شرايط 
حساســى قرار گرفته اند، نكته جالب توجه اين بوده كه 
به بازيكنان تاكيد شده شــعار را تنها نزد خود نگه دارند 
و با هيچ كسى در ارتباط با اين برگه حرف نزنند. برخى 
نزديكان تيم ملى معتقدند اين اتفاقــات دوباره هم در 
اردوى تيم ملى تكرار خواهد شد اما هر بار با يك كيفيت 
متفاوت و جذابيتى جديد . گويا ايــن تاكتيك به مذاق 
بازيكنان كارلوس كى روش شــيرين آمده و اين اتفاق 

يعنى كى روش به هدف خودش نزديك تر شده است!

حضور گسترده چينى ها در تمرين تيم ملى 
در تمرين ديروز حضور پرشــمار خبرنگاران و رسانه هاى 
چين كاملاً مشهود بود. رسانه هاى چينى ضمن پوشش 
قرار دادن  اين تمرين ايران بــه دنبال گرفتن اطلاعاتى از 
حريف بعدى خود در مرحله يك چهارم نهايى جام ملت 
هاى آسيا بودند. تعدادى از خبرنگاران چينى بعد از صحبت 
با خبرنگاران ايرانى متوجه شــدند وحيد اميرى هافبك 
تيم ملى به دليل محروميت در بازى روز پنج شنبه غايب 
خواهد بود. درهاى اين تمرين فقط در دقايق ابتدايى براى 
رسانه ها باز بود و خبرنگاران قبل از تماشاى چند دقيقه از 

تمرين، زمين كريكت را ترك كردند.
نكته  جالب اينجاست كه بازيكنان و اعضاى تيم چين در 
همان هتلى مستقر هستند كه تيم ملى ايران حضور دارد. 
كارلوس كى روش سرمربى تيم ملى ايران هنوز نسبت به 

اين موضوع واكنشى نشان نداده است.

1بحرين

اميرمحمد سلطانپور: با وجود سخت شدن كار، كره 
جنوبى خود را به عنــوان هفتمين تيم صعودكننده به 
دور يكچهارم نهايى جام ملت هاى آسيا 2019 معرفى 
كرد. در اولين بازى ديروز جام ملت هاى آسيا در دور 
يكشــانزدهم نهايى در دبى، كره جنوبــى و بحرين به 
مصاف يكديگر رفتند كه در پايان و در وقت هاى اضافه 
اين شاگردان پائولو بنتو بودند كه موفق شدند حريف 
عرب خود را شكســت داده و به جمع هشت تيم برتر 
مسابقات راه يابند. بازى در بيشتر نيمه اول در شرايط 
برابر پيگيرى شــد و هيچكدام از دو تيم نمى توانستند 
روى دروازه يكديگــر موقعيت هاى خاصى را به وجود 
بياورند. حتى اين بحرينى ها بودند كه با تعداد شــوت 
بالا دروازه حريف را تهديد مــى كردند و اين در حالى 
بود كه تــا اواخر ايــن نيمه كره حتى يك شــوت در 
چارچوب نيز نداشــت. اما كره اى هــا از تجربه خود 
بيشــتر اســتفاده كرده و در آخرين دقايق نيمه اول 
روى ضربه با پاى راســت هوآنگ هى چان كه از مركز 

محوطه جريمه به سمت دروازه بحرين زده شد 1-0 از 
حريف خود پيش افتادند تا از نظر روحى نيز در فاصله 
كمى تا پايان نيمه اول در شــرايط بسيار خوبى براى 
نيمه دوم قرار گيرند. در نيمه دوم كره بيشتر از حريف 
توپ و ميدان را در اختيار داشــت اما موقعيت گل باز 
هم از طرف هر دو تيم كمياب بــود. البته بحرينى ها 
منتظــر كوچكترين فرصتــى بودند تــا بتوانند ضربه 
خود را به قرمزپوشــان كره بزننــد و در نهايت محمد 
الرميحى دفــع بى هــدف مدافع كــره را در محوطه 
جريمه حريف به طــاق دروازه كره چســباند تا بازى 
مســاوى شــود. كره جنوبى با وجود فشار شديد روى 
دروازه بحرين نتوانســت دروازه آن ها را در وقت هاى 
معمول باز كند اما در آخرين دقيقه از وقت هاى اضافه 
در نيمه اول توسط ضربه سر كيم جين سو روى سانتر 
لى يونگ به گل برترى دست يافت و توانست به خوبى 
آن را تا پايان 120 دقيقه مديريــت كرده و به مرحله 

يكچهارم نهايى جام ملت ها راه يابد.

صعود سخت «كره» در وقت  هاى اضافه

كره جنوبى 2
مالكيت توپ
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شوت
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42

پاس
361865

پاس صحيح
٪64٪84,9
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نااميدكننده ترين تيم هاى جام ملت ها

از سقوط سعودى تا ستاره هـاى صورى

ورزش: بازى ايران و چين تحــت تأثير نيمكت پروزن دو تيم قرار 
دارد. در يك طرف كارلوس كى روش ديده مى شود و در طرف ديگر 
مارچلو ليپى با سابقه قهرمانى در جام جهانى و ليگ قهرمانان اروپا.

اين براى نخستين بار نيست كه فوتبال ملى و باشگاهى ايران، مربى اى 
را حريف خود مى بيند كه سابقه قهرمانى در جام جهانى فوتبال را 

دارد. در اين ميان سه مصاف را بايد معروف ترين مصاف ها دانست.

رجزخوانى براى زاگالو
ايران در دهه 70 ميلادى قدرت مطلق فوتبال آسيا بود. مشترى ثابت 
المپيك و قهرمان هميشگى جام ملت هاى آسيا. ايران با بدبيارى 
حضور در جام جهانى 1974 را از دســت داد و در گام آخر مغلوب 
استراليا شد. در آن دوران از آسيا و اقيانوسيه تنها يك تيم راهى جام 
جهانى مى شد و جهانى شدن بسادگى اين روزها نبود.  آن سال ها 
كويت از ابرقدرت هاى فوتبال قاره بود و نشانه آن را مى توان حضورش 
در جام جهانى 1982 دانست. به هر حال كويت براى متوقف كردن 
ايران، دست به دامن ماريو زاگالوى برزيلى شد. زاگالو، برزيل را قهرمان 
جام جهانى 1970 كرده بود و در آن دهه يكى از بزرگ ترين مربيان 
جهان به شمار مى رفت. بازى با زاگالو يك اتفاق مهم به شمار مى رفت. 

تقابل مهم  ايران و زاگالو ابتدا در فينال جام ملت هاى آسيا در سال 
1976 در تهران رقم خورد. در آن بازى زاگالو به حشمت مهاجرانى 
يك-صفر باخت. آن بازى را بايد نخستين ملاقات ايران با يك مربى 
قهرمان جهان در جام ملت ها دانست. اين رويارويى ادامه پيدا كرد.

 فوتبال ايران براى حضور در جام جهانى 1978 بى تاب بود. هيچ 
تيمى در آسيا به اندازه ايران شايسته حضور در آرژانتين نبود. حريف 

اصلى ايران براى رسيدن به نخستين جام جهانى اش كويت به 
نظر مى رسيد. ايران در همان شروع مسابقات جدال حيثيتى 

برابر كويت را برد تا شانس زاگالو را بسيار كم كند. 

ناتوانى در مقابل فيل بزرگ
فيل بزرگ با قهرمانى در جــام جهانى 2002 به 
تالار مشاهير فوتبال جهان وارد شد، جالب اينكه 

ايران در جام جهانى 2006 برابر مربى مدافع عنوان قهرمانى قرار 
گرفت. لوئيس فيليپه اسكولارى پس از قهرمان كردن برزيل در جام 
جهانى 2002 در جام جهانى 2006 روى نيمكت پرتغال نشست.

ايران و پرتغال در دومين ديدار مرحله گروهى مقابل هم قرار گرفتند. 
پرتغال با دو گل دكو و رونالدو ايران را شكست داد و سند حذف ايران 
را امضا كرد. اســكولارى پس از اين مصاف در ادامه مربى بنيادكار 

ازبكستان هم شد و چند مرتبه اى مقابل تيم هاى ايرانى قرار گرفت.

ملاقات دوباره با ليپى
مصاف پنجشــنبه تيــم ملى بــا مارچلو ليپــى پــس از بازى 
ايران-كويــت 1976 دومين ملاقات ايران بــا يك مربى قهرمان 
جام جهانــى در تاريخ جــام ملت هاى آسياســت. ايــران البته 
نخســتين بار نيســت كه ليپى را به عنوان حريــف مى بيند.

در راه جام جهانى 2018 هم ايران و چين هم گروه بودند. در نهايت 
اين ايران بود كه با عبور از چين راهى روسيه شد. بازى رفت دو 
تيم در چين صفر-صفر شد در بازى برگشت هم ايران با تك گل 
مهدى طارمى، چين را در آزادى شكست داد و آرزوهاى سرزمين 

اژدها را بر باد داد.

ورزش: اشكان دژاگه بدون شك يكى از بهترين بازيكنان ايران 
در بازى هاى ابتدايى جام ملت هاى آسيا بود. اين بازيكن با گلى 
كه در ديدار مقابل عمان زد بعد از آزمــون و طارمى به عنوان 
سومين بازيكن 2 گله ايران در اين بازى ها خودش را معرفى كرد.

دژاگه در گفت و گو با فارس پيرامون آخرين وضعيت تيم ملى و 
همچنين ديدار با چين در مرحله بعد و همچنين كارلوس كى 
روش گفت و گويى را انجام داده كه متن آن را در زير مى خوانيد:

در ابتداى بازى با عمان تيم هماهنگ نبود. درست است؟
شايد. به هر حال آن ها در ابتدا كمى كار را سخت كرده بودند 
ولى بيرانوند ما را در بازى حفظ كرد. بازى با تيم هايى مثل عمان 

سخت است بخصوص وقتى از حريف عقب بيفتيد. 

بازى ها به مراحل حساســى رسيده و همين 
بازى با عمان نشان داد كه كار سخت تر است.
درســت مى گوييد. در فوتبال هيچ بازى آســانى 
وجود ندارد. همه بايد تلاش كنند و زحمت بكشند. 
خود من اگر مقابل عمان خــوب بودم به دليل اين 
اســت كه همه بچه هاى تيم و كى روش پشتيبانم 

بودند. خــودم تلاش كــردم بهترين 
عملكرد و تلاش را براى تيم ملى 

ايران داشته باشــم. بازى ها 
ســخت تر هم مى شود و ما 
بايد با حساسيت و با هوش 

جلو برويم.

قبول دارى نسبت به دوره قبل بهتر شده اى و آماده تر 
بازى مى كنى؟

بله 100 درصــد. قبلاً هم گفته ام كى روش در دو ســال اخير 
هميشه حامى و پشتيبان من بوده و اعتماد به نفس من را بيشتر 
كرده است. قبل از هر بازى همه فكرم اين است كه خواسته 

مربيان را در زمين پياده كنم.

 قبل از بازى با عمان صحبت هايى مطرح شــد 
مبنى بر اينكه كى روش بعد از جام ملت هاى آسيا 
ايران را ترك مى كند...خودت از اين ماجراها چه 

مى دانى؟
من اطلاع دقيقى از اين موضوع ندارم  و چنين 

چيزهايى نشنيده ام!

 واقعاً نشنيده اى؟
بله.واقعاً نشنيده ام!

 بگذريم. كى روش در سال هاى اخير چه تأثيرى در 
فوتبال ايران داشته است؟

او در ســال هاى اخير بهترين دســتاوردها را در فوتبال 
ايران داشــته و يكــى از بهترين مربيان شــاغل در ايران 
بوده است. همان طور كه مى بينيد خيلى از بازيكنان تيم 
ملى در كشــورهاى خارجى بازى مى كنند و اين يكى از 
اثرات حضور كى روش است.اميدوارم فعاليت او باز هم در 
ايران تداوم داشته باشد و ما هم در كنار او عملكرد خوبى 

داشته باشيم.

 بازى با چين را چطور ارزيابى مى كنى؟
همه بازى ها براى ما سخت اســت. در ابتداى صحبت هايم 
گفتم بازى آســان در فوتبال وجود ندارد.حريف ما چين هم 
مربى خوبى به نام ليپى دارد و قطعاً بازى آســان نيست، اما 
ما هم مربى خوبى داريم و ما بازى به بــازى جلو مى رويم و 

مى خواهيم به نيمه نهايى و فينال راه پيدا كنيم.

اميدوارم فعاليت كى روش باز هم در ايران تداوم داشته باشد

دژاگه: بازى با تيم ليپى آسان نيست

ورزش: ديدارهاى هفته بيستم رقابت هاى ليگ برتر واليبال امروز 
با برگزارى شش ديدار پيگيرى خواهد شد. شاگردان محمدرضا 
دامغانى در تيم فولاد ســيرجان اين هفته كار سختى مقابل تيم 

صدرنشين شهردارى ورامين در پيش خواهند داشت.
فولادى ها كه هفته گذشته موفق شــدند تيم كاله مازندران 
را شكســت دهند و به دهمين برد خود در اين فصل برسند 
و جايگاهشان در رده ششم را تثبيت كردند. شاگردان جوان 
دامغانى اين هفته مقابل تيم شهردارى ورامين به دنبال خلق 
شگفتى هستند تا با شكســت تيم ورامين به رده هاى بالاتر 
جدول رده بندى صعود كنند و با خيالى آسوده خود را در جمع 

تيم هاى حاضر در مرحله پلى آف ببينند.
در ديگر بازى مهم هفته تيم رده دومى پيــكان تهران رو در روى 
شهردارى گنبد قرار خواهد گرفت كه احد ارمشى سرمربى خود را 
در اختيار ندارد و هفته پيش نيز در رقابتى نزديك نتيجه را مقابل 

نارنجى پوشان سايپا واگذار كرد.
تيم پيام مشهد نيز در ديدارى آسان مقابل تيم عقاب نهاجا قرار 
خواهد گرفت كه با 3 پيروزى در رده دوازدهم جدول رده بندى قرار 

دارد. پيامى ها با كسب پيروزى مقابل عقاب در انديشه صعود به 
رده هاى بالاتر جدول  مى باشد.

قوچان نژاد: «عقاب» را دست كم نمى گيريم
سرمربى تيم واليبال پيام مشهد پيش از بازى با عقاب نهاجا گفت: اين 

بازى را دست كم نخواهيم گرفت و با تمام توان بازى خواهيم كرد.
جبار قوچان نژاد درباره بازى مقابل تيم عقاب نهاجا گفت: هميشه 
گفته ام نبايد هيچ بازى را دست كم گرفت و همه بازى ها سخت 
است. ما نيز محدوديت بازيكن داريم و در حال حاضر نيز چند بازيكن 
مصدوم هستند. تيم هايى مانند عقاب نهاجا، شهردارى اروميه و دورنا 
اروميه كه در رده هاى پايين جدول رده بندى قرار دارند  چيزى براى 
از دست دادن نخواهند داشت و براى همين با تمام توان خود بازى 

خواهند كرد و همين كار را سخت تر مى كند.
سرمربى تيم پيام مشهد در ادامه تاكيد كرد: بازى كردن مقابل اين 
تيمها سخت خواهد بود چرا كه نگران نتيجه نيستند به همين دليل 
براى تيم هايى مانند ما كه به دنبال تثبيت جايگاهشان در جدول رده 
بندى هستند دردسرساز خواهند شد. نبايد هيچ تيمى را دست كم 
بگيريم تا دچار مشكل نشويم. برنامه ريزى ما طورى خواهد بود كه 
از كورس تيم هاى مدعى عقب نيافتيم و براى بازى فردا محكم در 
زمين حاضر خواهيم  شــد. در خانه بازى داريم و ان شاءاالله كه به 

مشكل نمى خوريم.
وى درباره شــرايط تيمش در رقابت هاى فصل جارى گفت: دادِ 
ما اين است كه بايد عدالت بيش تر و يكسان برقرار شود و اين نياز 
است. تيم ما از يك طرف از كمبود بازيكن رنج مى برد  و هم برخى 

بازيكنان مصدوم هستند و اين مصدوميت ها تيم را اذيت مى كند از 
طرف ديگر نيز اميدوارم شاهد عدالت بيش ترى در مسابقات باشيم.
قوچان نژاد درباره بلاتكليفى رياست فدراسيون واليبال نيز گفت: 
قطعا بلاتكليفى به واليبال آســيب خواهد رساند. اما با شناختى 
كه از مديريت افشين داورى دارم مى دانم كه كم تر دچار آسيب 
خواهيم شد. داورى در برخى از مسائل خوب عمل كرد مانند بحث 
كولاكوويچ  و باز گشت او، داورى مى توانست به اين مسئله نپردازد 

اما در اين زمينه خوب اقدام كرد.

ديدارهاى هفته بيستم رقابت هاى ليگ برتر واليبال؛
خاتم اردكان - شهروند اراك

شهردارى گنبد - پيكان تهران  
پيام خراسان - عقاب نهاجا

شهردارى اروميه - شهردارى تبريز
كاله مازندران - دورنا اروميه

شهردارى ورامين - فولاد سيرجان ايرانيان
تيم سايپا اين هفته استراحت دارد

بازى ها به مراحل حساســى رسيده و همين 
بازى با عمان نشان داد كه كار سخت تر است.
درســت مى گوييد. در فوتبال هيچ بازى آســانى 
وجود ندارد. همه بايد تلاش كنند و زحمت بكشند. 
خود من اگر مقابل عمان خــوب بودم به دليل اين 
اســت كه همه بچه هاى تيم و كى روش پشتيبانم 

بودند. خــودم تلاش كــردم بهترين 
عملكرد و تلاش را براى تيم ملى 

ايران داشته باشــم. بازى ها 
ســخت تر هم مى شود و ما 
بايد با حساسيت و با هوش 

100بله 100بله 100 درصــد. قبلاً هم گفته ام كى روش در دو ســال اخير 
هميشه حامى و پشتيبان من بوده و اعتماد به نفس من را بيشتر 
كرده است. قبل از هر بازى همه فكرم اين است كه خواسته 

مربيان را در زمين پياده كنم.

 قبل از بازى با عمان صحبت هايى مطرح شــد 
مبنى بر اينكه كى روش بعد از جام ملت هاى آسيا 
ايران را ترك مى كند...خودت از اين ماجراها چه 

مى دانى؟
من اطلاع دقيقى از اين موضوع ندارم  و چنين 

چيزهايى نشنيده ام!

دژاگه: بازى با تيم ليپى آسان نيست

اميرمحمد سلطانپور: پنجره نقل و انتقالات زمستانى كه از اول تا پايان ژانويه باز مى شود و هم اكنون به روزهاى پايانى آن نزديك 
مى شويم مى تواند زمان خطرناكى براى خريد بازيكن باشد. بسيارى از باشگاه ها تلاش مى كنند خريدهاى خود را در فصل تابستان 
انجام دهند چون زمان بيشترى براى وفق پيدا كردن بازيكن با تيم وجود دارد اما در ميان فصل بازيكن بخصوص اگر از يك كشور 
ديگر به ليگ بيايد زمان زيادى را نياز دارد تا با شرايط جديد آداپته شود. البته گاهى آنقدر شرايط براى يك تيم سخت مى شود و 
يا بازيكنى عالى براى خريد مهياست كه تيم ها دست به جيب شده و بازيكن مورد نظر خود را مى خرند. در زير نگاهى مى اندازيم 

به گرانقيمت ترين خريدهاى زمستانى تاريخ اروپا:

فيليپ كوتينيو
 106 ميليون پوند، ليورپول به بارسلونا

آبى و انارى پوشان تلاش بسيارى كردند تا در تابستان 2017 فيليپ كوتينيو را 
از ليورپول خريدارى كنند؛ اما موفق نبودند. اما با اصرار خود اين هافبك برزيلى 
براى ترك قرمزها و انتقال به نيوكمپ ســرانجام اين اتفاق در ژانويه 2018 
افتاد تا با 106ميليون پوند اين انتقال رقم بخورد. كوتينيو در اولين نيم فصل 
خود نمايش خيره كننده اى داشــت اما در فصل جارى به دليل درگيرى هايى 

كه برايش به خاطر مصدوميت پيش آمده نتوانسته آنگونه كه بايد و شايد خودش 
را نشان دهد.

آيمريك لاپورت
 57 ميليون پوند، اتلتيك بيلبائو به منچسترسيتى

ايــن مدافع فرانســوى با اميدهــاى فراوان 
براى تبديل شــدن به دفاع اصلى پپ 

رديولا به تيم منچسترســيتى  گوا
پيوســت و با اينكه شروع خوبى 
در ليــگ برتر انگليس داشــت 
نتوانســته خود را بــه عنوان 
بازيكــن ثابــت تبديــل كند. 
عملكرد او فراز و نشــيب هاى 
زيادى دارد و هنوز به آن چيزى 

كه از او انتظار داشــته نرســيده 
است.

ويرجيل فن دايك
  75 ميليون پوند، ساوتهمپتون به ليورپول

ليورپول براى خريد فن دايك پول زيادى خرج كرد اما تاكنون نشــان داده كه 
لياقتش را داشته است. اين مدافع هلندى اصلى ترين عامل براى بهبود شرايط 
ليورپول از نظر دفاعى بوده و قرمزها را به يكى از رسوخ ناپذيرترين تيم ها بدل 
كرده است. فن دايك  سال گذشته از ساوتهمپتون به ليورپول آمد در حالى كه در 

پنجره هاى قبلى نيز زمزمه هاى آمدن او به آنفيلد مطرح بود. فن دايك بعد از اينكه 
تيمش در هفت بازى تنها سه گل دريافت كرده بود به اولين مدافع در مدت پنج سال 

بدل شد كه جايزه بهترين بازيكن ماه ليگ برتر را تصاحب مى كند.

ديگو كاستا
 49 ميليون پوند، چلسى به اتلتيكومادريد

ستاره ســابق شــيرهاى لندن در حالى به مادريد 
برگشت كه از همانجا نام خود را مطرح كرده 

بود. ديگو كاستا دوران خوبى را در لندن 
ســپرى كرده بود اما با آنتونيو كونته 
سرمربى وقت چلسى به مشكل خورد 
و اصرار داشت كه دوباره شاگرد ديگو 
سيمئونه شــود. اين اتفاق با رقم 
49ميليون پوند افتاد اما ديگو كاستا 
نتوانسته از آن زمان توانايى هاى خود 

را مانند دور اول حضور در مادريد و حتى 
حضور در چلسى تكرار كند.

پير امريك اوباميانگ
 60ميليون پوند، دورتموند به آرسنال

باشگاه آرســنال ركورد نقل و انتقالات خود 
را براى خريــد اوباميانگ در زمســتان 

گذشــته شكســت. او نيز مسئولان 
توپچى هــا را نا اميــد نكرد و در 
همان نيم فصل قبل موفق شــد 
در دوازده بازى كــه از ابتدا به 
ميــدان رفــت 10 گل بــه ثمر 
برســاند. او در فصل جارى نيز 

آمار خوب خود را ادامه داد و در 
حال حاضر به صورت مشترك آقاى 

گل ليگ برتر انگليس است. 

ستاره ســابق شــيرهاى لندن در حالى به مادريد  ايــن مدافع فرانســوى با اميدهــاى فراوان  باشگاه آرســنال ركورد نقل و انتقالات خود 

مهم ترين تقابل هاى ايران با مربيان قهرمان جهان

از رويارويى با «زاگالو» تا نبرد با فيل بزرگ

ليگ برتر واليبال به هفته بيستم رسيد

شكارچيان عقاب در مهران

گزارشى از حال و هواى اردوى تيم ملى قبل از بازى با چين

دست نوشته هاى محرمانه 
در جيب بازيكنان 
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ادب و هنر

يادداشت

نگاهى به مجموعه شعر «بن بست يعنى آسمان» 
سروده سيده محدثه حسينى

ميان اين همه آدم
مجموعه شــعر «بن بست يعنى آسمان» سروده سيده محدثه حسينى 
دربرگيرنده مجموعه اى از غزل ها و چند چهارپاره از اين شاعر است كه 

انتشارات مايا آن را منتشر كرده است. 
در آيينه اين مجموعه با شــاعرى رو به رو هستيم كه نگاه او به هستى 
و تعريفــش از خود به عنوان «منِ شــاعر» مثلثى از مذهبى بودن، زن 
بودن و شــاعر بودن را تشــكيل مى دهد. او با اين سه تعريف همزمان 
از خود به ســاحت شعر وارد مى شود و سعى دارد به طور همزمان خود 
را در اين ســه حوزه تعريف كند. تأكيد شاعر بر اين تعريف سه گانه اما 
متشكل در همه اشعار مجموعه پراكنده است و او سعى دارد ميان اين 
سه تعريف مفهومى  از خود اتحادى به وجود آورد. به همين دليل است 
كه او مثلاً در زنانه سرايى و مذهبى بودن يا شاعر بودن و زن بودن هيچ 
تناقضى نمى بيند و مى خواهد مخاطب خود را نيز قانع كند. زنانه سرايى 
او گاه شكلى مادرانه به خود مى گيرد. مادرانه اى نه از جنس شعرهايى 
كه شــاعران زن براى فرزندانشان مى گويند، بلكه براساس تعريف ما از 
مادر به عنوان انسانى مهربان كه دلسوز همگان است و در ابراز عشق و 
محبت خود به فرزندان و انسان هاى ديگر، تبعيض قائل نمى شود. اين 
دلسوزى حتى گاه از مرزهاى شاعرانگى مى گذرد و به نصيحت مستقيم 

هم نزديك مى شود:
بد نيست جاى جنگ و دعوا اين ميان گاهى

يك خرده فرهنگى به نام گفت وگو باشد
سيده محدثه حسينى در شاعرى، براى رسيدن به تشخص شاعرانه اى كه 
او را در ميان اقرانش برجسته كند، دو ويژگى را در شعرهايش (خودآگاه يا 
ناخودآگاه) برجسته كرده است: استفاده از رديف هاى خاص و بهره مندى 

از طنز.
اگر فهرســتى از غزل هاى داراى رديف هاى اسمى  يا فعلى بلند در اين 
مجموعه تهيه كنيم، مى بينيم كه شاعر چه دلبستگى ويژه اى به اين گونه 
شعرها دارد، غزل هايى با رديف هايى چون امشب با من، هنردارى، اين را 
بفهمى، ما حيف، نيمكت و... در اغلب اين شعرها شاعر توانسته است در 

پاسخ گفتن به رديف موفق از كار درآيد. 
او همچنين طنز ويژه اى در برخى شعرهايش دارد. طنزى كه اگر با آگاهى 
و تأكيد بهتر و بيشترى در شعرهايش جلوه كند، مى تواند به ارتقاى شعر 

او يارى رساند. مثلاً در اين بيت ها:
اصلاً مگر ليلا وجود خارجى داشت
ديوانه اى كه دردسر هى مى تراشى؟

مجنون ميان مثنوى هاى نظامى
اندازه تو داشته اصلاً حواشى؟

مهم ترين ايرادى كه شــعرهاى «بن بست يعنى آسمان» را درگير خود 
كرده اســت، كم دقتى هاى زبانى شاعر است. او گاه در شعرهايش دچار 

حشوهايى مى شود كه به راحتى قابل اصلاح بودند:
وقتى خودت آينده را مى سازى اش ديگر 

جايى براى هيچ رمالى نمى ماند 
كه در اين بيت براى مثال، ضمير «اش» نه تنها حشــو است كه سبب 

افت زبان شده است.
گاه نيز شعرهاى شاعر دچار حذف هاى بى دليل شده است. مثلاً در اين 

بيت:
داغ دارد فرات در دل خاك

پاى پيش و نه پاى پس دارد
كه در ابتداى مصرع دوم، حذف يك «نه» موجب اختلال در معنا شده است.
گاهى نيز شــاعر روانى زبان خود را به يك ســو مى نهد و نحو بى دليل 

بشدت كهن مى شود:
كارى است كز دست دوصد خنجر نمى آيد 

كه به هيچ وجه نمى شود باور كرد شاعرى كه در شعرهايش به آن راحتى 
درباره زندگى امروز سخن گفته است، ناگهان از «دوصد» استفاده مى كند 

و زبان شعرش چنين افت مى كند.
يكى ديگر از ضعف هاى زبانى شعر سيده محدثه حسينى كه در شعرش 
بسامد بالايى هم دارد و به يك ويژگى سبكى تبديل شده است، استفاده 
از حروف ربط در پايان مصرع هاست كه سبب مى شود شعر دوپاره شود و 

موسيقى بيت را دچار اختلال كند.
اما از حس هاى خوب، بيت هاى درخشــان و نگاه خاص شاعر به برخى 

لحظات زندگى نبايد گذشت. بيت هايى مانند:
چه غربتى است كه آدم ميان اين همه آدم

براى درد دلش يك نفر نداشته باشد
ما را به آينده و كتاب هاى بعدى اين شاعر اميدوار مى كند.

گفت و گو با ليلا حسين نيا، به بهانه مجموعه شعر «مرا صدا كردى» 

بدون عشق نمى توان متعهد بود 
و هنر/ جواد شــيخ الاســلامى   ادب   
ليلاحسين نيا از بانوان شاعر تبريز است و امسال 
اولين مجموعه شعر خود را توسط نشر شهرستان 
ادب روانه بازار كرده است. مجموعه شعر «مرا صدا 
كردى» حاصل اولين تجربه هاى حسين نياست، 
اما رنگ و بوى يك شاعر تازه كار و احياناً مبتدى 
را نمى دهــد. زبان و بيان پخته در كتاب مرا صدا 
كردى به ما اين نويد را مى دهد كه در آينده بايد 
منتظر شــعرهايى بهتر و خواندنى تر باشيم. ليلا 
حسين نيا از آن دسته شاعرانى است كه در شعر 
و ســلوك شاعرانه حرف هايى براى گفتن دارد و 
همين نشــان مى دهد با شاعرى متفكر و خلاق 
روبه رو هستيم. با ليلا حسين نيا درباره ورودش به 
دنياى شعر و ادبيات، تعريف شعر زنانه و همچنين 
اولين كتابش به گفت وگو نشســتيم كه در ادامه 

مى خوانيد:

 دنياى شاعرى شما چگونه شكل گرفت؟ 
 خانواده اى كه در آن زندگى كرده ام به واســطه 
پدرم كه علاقه مند به فرهنگ و هنر است، پيوند 
عميقى با فرهنگ دارد. يكى از علايق و عادت هاى 
تقريباً روزمره پدرم خريدن كتاب و مطالعه بود. به 
واسطه همين عادت، كتابخانه مفصلى در حوزه 
تاريخ، ادبيات، فلسفه و فقه در خانه دارد كه من 
و خواهر و بــرادرم روزهاى كودكى مان را در اين 

گلگشت گذرانده ايم.

پس جرقه هاى ابتدايى علاقه به ادبيات   
توسط خانواده زده شد. 

بله. جرقه هاى ابتدايى ادبيــات در همان فضاى 
خانوادگى كه توصيفــش را كردم اتفاق افتاد. به 
واســطه ذوق هنرى و شــعرى كه پدرم دارند و 
ارتباطاتى كه بر همين مبنا داشتند، خانه ما محل 
و محفل دائمى اهالى شعر و ادبيات تبريز بود. در 
اين رفت و آمدها و شنيدن هميشگى شعر بود كه 
احساس كردم من هم مى توانم تصاوير متفاوتى 
خلق كنم و جمله هايم را آهنگين بسازم. يكى از 
تشويق هاى دائمى پدرم وقتى اتفاق مى افتاد كه 
شعرى را حفظ مى كردم، بخصوص اگر آن شعر از 
شهريار يا پروين اعتصامى بود كه حتماً جايزه اى با 
خود داشت. خوب به خاطر دارم چند بيت ابتدايى 
ليلى و مجنون نظامــى را حفظ كرده بودم و در 
مجالس ادبى مى خواندم و لذت تحســين حضار 
را از آن خود مى كردم. اما اين دنياى خوب فقط 
در خانــه بود. از مدارس امروز خبر ندارم، ولى در 
روزگار ما اغلب همكلاسى ها و معلم هايم اصلاً از 
عوالمى كه من از آن حرف مى زدم خبر نداشتند. 
مثلاً خوب بــه ياد دارم كه معمولاً در كتاب هاى 
درسى بخشى از شعرهاى بلند را درج مى كردند و 
من معمولاً همه آن شعر را حفظ مى كردم. وقتى 
براى معلم مى خواندم نه تنها تشــويق نمى شدم 
بلكه تنبيه هم مى شدم كه چرا چيزهاى اضافى 
مى گويى؟! يادم اســت كلاس پنجم ابتدايى در 
درس تاريخ و هنگامى كه معلم مى خواســت به 
قدرت رســيدن رضاخان را توضيح دهد؛ يكى از 
بچه ها پرســيد: خانم رضاخان از كجا اومد و اون 
همه مشهور شد؟ معلم هيچ پاسخى نداشت. من 
گفتم: رضاخان قزاق بود و از اين طريق توانست 
در ارتش بالا برود. معلم گفت: ساكت باش بچه! 
رضاخان ايرانى بود، كجا اهل قزاقستان بود؟! اين 
شرايط كم كم سبب شد كه از استعداد درونى ام 
در جمع هاى مدرسه اى چيزى نگويم و همچنان 
خانه و خانواده مهم ترين پناهگاه من براى هنرى 
بود كه داشــت در من شكل مى گرفت. بعدها به 
واسطه مسابقات فرهنگى دانش آموزى مجالى-
غير از خانه- براى بروز و ظهور اســتعدادم پيدا 
كردم. چند رتبه استانى و كشورى به دست آوردم. 
به كانون شاعران و نويسندگان دانش آموز استان 
دعوت شدم و آنجا كســانى را ديدم كه همسن 
خــودم بودند و مثل خودم فكر مى كردند. بعدها 
ايــن كانون منحل شــد و من هنــوز دلم براى 
دانش آموزانى مى ســوزد كه شبيه خودم مجالى 

براى بروز استعدادشان ندارند.
در دانشگاه رشته ادبيات را انتخاب كردم. به قول 
زنده ياد سيد حسن حســينى وارد دانشكده كه 
شدم ذوق خود را دم در به نگهانى دادم و تا خود 
دفاعيه ارشــد چندان استفاده اى از ذوق شاعرى 
نبردم؛ جز در كلاس يكى دو اســتاد خاص. اين 

سال ها همزمان بود با حضور مداومم در جلسات 
ادبى شــهر و حضور در جرگــه آفتابگردان هاى 

مؤسسه شهرستان ادب. 

 اولين كتاب هايى كه خوانديد و يا اولين 
كتــاب هايى كه واقعاً شــما را جذب كرد 
چه كتاب هايى بود؟ بيشــتر به سمت چه 
كتاب هاى شعرى رفتيد و چه تأثيرى روى 

زبان و محتواى شعرتان گذاشت؟
باز هم همه چيز بــه خانه برمى گردد. چند هزار 
كتــاب در كتابخانــه پدرم بود كــه هركدام مرا 
فرامى خواندند. از بين آن چند هزار كتاب، حافظ، 
ديوان شــهريار، اشــعار پروين اعتصامى، كليات 
سعدى، سياه مشق سايه و جاى پا تا آزادى سيمين 
بهبهانى كتاب هاى بالينى من محسوب مى شدند. 
اولين كتابى كه در حوزه نقد ادبى خواندم هم «با 
كاروان حُله» بود. نوع نگاه زرين كوب به شاعران را 
دوست داشتم و سعى مى كردم در عالم نوجوانى 
اداى او را در بياورم. البته خاقانى هم مى خواندم 
ولى هيچ نمى فهميدم، اما مى دانســتم كه حتماً 
چيزى در آن وجود دارد. اكنون كه فكر مى كنم 
مى بينم اين زبان خاقانى بود كه مرا ملزم مى كرد 
با همه دشوارى هاى معنايى كه داشت، باز هم به 
سمت اين اعجوبه بروم. من سعى مى كنم همواره 
به اصالت زبان پايبند باشــم. زبانى كه از همين 
شاعرانى كه نام بردم نشئت گرفته است. گمانم 
زبان همه آن چيزى است كه يك شاعر دارد؛ اما 
درباره محتوا بايد بگويم چندان تأثيرى نگرفته ام 
و ايــن همواره «من» بوده كــه محتوا را تعيين 

كرده است.

معمولاً شركت در انجمن هاى شعر براى   
شاعران خيلى مهم و مؤثر است. به نظرتان 
حضور در اين جلســات تا چه اندازه براى 

شاعر مؤثر است؟
در كودكى هايم در جلساتى با حضور زنده ياد عابد 
(از شاعران مرثيه سرا و مغفول آذربايجان) شركت 
مى كردم؛ بعدها هم در كانون شاعران كه وصفش 
شد شــركت مى كردم، اما هميشه فكر مى كردم 
جلسه شعر نبايد جايى براى شعر خواندن و آفرين 
شنيدن باشد. به نظرم دليل وجودى يك انجمن 
ادبى، نقد و تضارب آراســت. با همين انديشــه 

چندين سال مجرى انجمن ادبى شعرآورد تبريز 
بودم و تلاش مى كردم نقد، پايه و اساس جلسات 
باشد. ما شاعر زياد تربيت كرده ايم اما منتقد ادبى 
نه! وقتى شــاعر زياد باشــد و ناقد كم؛ مى شود 
همين شــله قلمكارى كه امروز در فضاى ادبى 
كشور شاهد آن هستيم. شاعر بايد بداند همواره 
چشــم تيزبين يك نقاد منتظر اوست، پس بايد 
شعرش را بالا بكشد، مطالعه كند، بفهمد. البته ما 
در حوزه نقد هم مشكل داريم. امروز در جلسات 
ادبى، گروهى عنان نقد را به دست مى گيرند كه 
از نقد شــعر تنها چند نام دشــوار خارجى را ياد 
گرفته اند! با معيار شــعر دهه 80 شرق اروپا شعر 
يك شاعر دهه هشتادى تبريز را نقد مى كنند! در 
پايان كار نه خودشان مى فهمند چه گفته اند نه آن 
شاعر بخت برگشته مى فهمد اشكال كار كجاست. 
اگر بنا به حضور در جلسات ادبى است، بايد جايى 
را انتخاب كنيم كه بتوانيم چيزى به شــعرمان 
اضافه كنيم، در غير اين صورت به نظرم در خانه 

نشستن و مطالعه كردن بهتر است.

 از آنجا اين ســؤال را مى كنم كه ممكن 
است مشغوليت زياد به جلسات ادبى، شاعر 

را از جان و زبان خودش دور كند.
اگر در جلسات ادبى تحفه اى درخور، منتظر شاعر 

باشــد كه شاعر را به رشــد شعرى و شخصيتى 
برساند، اتفاقاً خوب هم هست، اما فكر نمى كنم 
چنين جلســه اى وجود داشته باشد؛ حداقل من 

نمى شناسم.

 درباره كتــاب «مرا صدا كردى» بگوييد؛ 
اين شــعرها حاصل چه سال هايى است و 
انتخاب نهايى تان براى اين شــعرها بر چه 

اساسى بود؟ 
«مرا صدا كردى» تقريباً حاصل سال هاى 90 
تا ابتدايى ترين دقايق ســال 97 است. البته در 
انتخاب اوليه، شعرهايى از سال هاى 89 و كمى 
پيشــتر هم بود كه بعد تصميم بر حذف آن ها 
گرفتم. دليل اين حذف هم اين بود كه احساس 
كردم شعرهاى قبل از سال 90 حاصل آزمون 
و خطاهاى مداوم بوده است. من در آن سال ها 
مدام در حال ســنجيدن بودم و انگار شعرهاى 
بعد از سال 90 نوعى ثبات دارند. درباره انتشار 
اين اثر هم بايد بگويم كه ارتباطى كه از ســال 
89 با مؤسسه شهرستان ادب داشتم مقدمات 
قضيه را فراهم كرد. برخلاف تصورم كه گمان 
مى كردم مثل ساير انتشاراتى ها با همين سابقه 
دوســتى و همكارى قبول خواهند كه كتاب را 
چاپ كنند؛ با سختگيرى خاصى روبه رو شدم. 
كارشناســان مؤسســه كلمه به كلمه كتاب را 
بررســى كردند. اين موجب خوشــحالى من 
بود، چون امــروز كتاب هايى مى بينم كه چاپ 
شــده اما حتى ابتدايى ترين اصول ويرايش در 
آن رعايت نشــده اســت، از اين رو اينكه «مرا 
صدا كردى» از آزمون شهرستان ادب سربلند 

بيرون آمد خوشحالم كرد.

 فكر مى كنم و تا جايــى كه بنده تورق 
كردم، بيشتر شعرهاى كتاب مرا صدا كردى 
عاشقانه اســت، اين تلقى از شعرهاى شما 

درست است؟
نمى شود گفت شعر عاشــقانه رنگ قوى تر اين 
مجموعه است. فكر مى كنم شعرهاى اجتماعى 
و عاشــقانه 50-50 در اين اثر نقــش دارند. اما 
بن مايه اشعار اجتماعى هم عشق است! عشق به 
سرزمين، عشق به مردم، عشق به آرمان، عشق 
به مذهب و... اصلاً بدون عشــق حتى نمى شود 

متعهد بود. در عشــق و با عشق به دنبال يافتن 
آرامشى هستم كه جان خسته و روح رنجور بشر 

را ميهمان خود كند.

 ما از شــاعر توقع داريم راوى تفكرات و 
احساســات خودش باشد. شما يك شاعر 
خانم هستيد. در شعرهاى كتاب «مرا صدا 
كردى» چقدر به اينكه راوى قصه غصه هاى 
يك زن باشيد توجه داشتيد و اين مسئله 

چقدر براى شما مهم است؟
مدت ها درباره عبارتى كه مدام در جلسات شعر و 
نقدهاى مكتوب و شفاهى مى شنويم انديشيده ام: 
«شعر زنانه»؛ اما كيست كه تعريف درستى از اين 
عبارت بدهد؟ بــه تعداد حضرات منتقد، تعريف 
درباره شــعر زنانه داريم، امــا تعريف غالبى كه 
ارائه مى دهند اين است كه زن هنگامى كه شعر 
مى گويد در يك راهرو اسير است كه يك طرف آن 
آشپزخانه است و يك طرف آن اتاق خواب! يعنى 
يك شاعر زن يا بايد از قورمه سبزى و اشك هايى 
كه با پياز ســرريز مى شــود بگويد يا زن لوندى 
باشــد كه بى پروا از مسائل جنسى حرف مى زند. 
هر شــاعر زنى كه غير از اين باشــد مورد هجوم 
قرار مى گيرد كه: «تو شعر زنانه نگفتى». من بارها 
ديده ام دختران جوانى را كه در انجمن هاى ادبى 
با اين جملات يا رانده شده  اند يا از مسير طبيعى 
شعر منحرف؛ اما من عميقاً ايمان دارم كه در شعر 
بايد خودم باشم. من اگر به عنوان انسان بخواهم 
شعر بگويم، به صورت خودكار زن نيز خواهم بود. 
يعنى لازم نيست مارك هاى خاصى با خود حمل 
كنم و به شعرم بچسبانم تا شعر زنانه گفته باشم؛ 
كافى است خودم باشم. در «مرا صدا كردى» هم 
اينچنين است. من اگر شــعر عاشقانه سروده ام، 
خودم بــوده ام؛ اگــر دردى از دردهاى جامعه را 
بازتاب داده  ام، باز هم خودم بوده ام. اشكال اصلى 
شــاعران زن ما اين است كه فكر مى كنند براى 
اينكه «شاعر زن» باشند بايد جور خاصى باشند. 
نه، همين كه خودمان باشيم كافى است. اگر مدام 
به خودمان گوشزد كنيم كه «تو يك زنى، سعى 
كن زنانه شعر بگويى» مدام جريان طبيعى شعر 
را منحــرف كرده ايم. من وقتى كه بخواهم راوى 
قصه هاى يك زن باشــم بايــد راوى قصه خودم 
باشم، اين «خود» ممكن است در آشپزخانه بروز 
پيدا كند؛ ممكن است در پشت ميز كار ظاهر شود 
يا ممكن است در وسط جمعيت يك خيابان. اين 
صدق تجربه عاطفى است كه شعر مرا شعر همه 
زنان جهان خواهد كرد؛ شعر همه انسان هايى كه 

تجربه اى عاطفى، شبيه تجربه من داشته اند.

 حتى برخى فكر مى كنند شــعر و شاعر 
بودن يعنــى از دنيا جدا بودن. حتى نوعى 
تمسخر در آن هست كه وقتى مى خواهند 
كسى را تحقير كنند، مى گويند تو شاعرى؟! 
به قول ســنايى «آن چه ناديدنى» است را من 
از شعر گرفته ام. شعر سبب مى شود كه به يك 
قطره باران، يك دانه گندم، يك ســلام آشــنا 
نگاه ديگرى پيدا كنيم. شعر آن پرده سطحى 
و روزمــره را از اتفاقــات برمــى دارد و ديگر 
پياده رويــى كه هــر روز از آن عبور مى كنيد، 
تنهــا يك پياده رو نيســت؛ مى توانــد هر روز 
مكان جديدى باشــد. جداى از همه اين ها آن 
لحظه برانگيختگى، آن ثانيه ادراك برداشــتى 
ديگرگونه از وقايع، آن لحظه تولد شــعر، هيچ 
توصيف و تعريفى نــدارد. هيچ كس نمى تواند 
بفهمد كه يك شــاعر چقدر لذت مى برد وقتى 
كسى به گاه تنهايى و درد يا شادمانى و عشق؛ 

شعرى از او را زير لب زمزمه كند.

 درباره فعاليت ها و شعرهاى بعد از كتاب 
بگوييد؛ دغدغه هاى شما مثل كتاب اولتان 

است و همچنان روى غزل تمركز داريد؟
در يك ســال اخير ســعى كردم بيشتر شعر 
نيمايى بنويسم. گمانم شعر نيمايى آن مجال 
بى نهايتى است كه شــعر امروز طلب مى كند؛ 
اما نمى دانم ايــن ذوق آزمايى به كجا خواهد 
رسيد. از سويى دغدغه نقد و مباحث مربوط به 
آن هم رهايم نمى كند. دوست دارم اگر بتوانم 
در حوزه نقد بنويسم. سقف آرزوهاى نوشتارى 

بلند است و مجال و دانش اندك.

برش

به تعــداد حضرات منتقد، تعريف 
درباره شعر زنانه داريم، اما تعريف 
غالبى كه ارائه مى دهند اين است 
كه زن هنگامى كه شعر مى گويد در 
يك راهرو اسير است كه يك طرف 
آن آشپزخانه است و يك طرف آن 
اتاق خواب! يعنى يك شــاعر زن يا 
بايد از قورمه سبزى و اشك هايى 
كه با پياز ســرريز مى شود بگويد 
يا زن لوندى باشــد كــه بى پروا از 

مسائل جنسى حرف مى زند

آرش شفاعى

بدون عشق نمى توان متعهد بود 

برش
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 «ترامپ» نامزد بدترين بازيگر سال شد! 
ايسنا: «دونالــد ترامپ» به همراه 
جمعى از بازيگران مطرح آمريكايى، 
نامزد جايزه تمشك طلايى بدترين 

بازيگر سال هاليوود شد.
بــه نقــل از گارديــن، نامزدهاى 
جايزه تمشك طلايى براى معرفى 
بدترين هاى سال هاليوود در شاخه هاى مختلف اعلام شد و «دونالد ترامپ» 
رئيس جمهور آمريكا براى حضور در مستند انتقادى «فارنهايت 9/11» ساخته 
«مايكل مور» و همچنين فيلم تبليغاتى «مــرگ يك ملت» به كارگردانى 
«دنيس دسوزا» نامزد بدترين بازيگر سال شد و «ملانيا ترامپ» همسر وى نيز 

در شاخه بدترين بازيگر نقش مكمل، شانس كسب جايزه دارد.
در بخش بدترين بازيگر مرد، نام چهره هاى سرشناسى چون «جانى دپ» براى 
صداپيشگى در انيميشن، «شرلوك گنومز»، «جان تراولتا» (گاتى)، «بروى 
ويليس» (آرزوى مرگ) و «ويل فارل» (هولمز و واتسون) در كنار ترامپ قرار 
گرفته اســت و «جيمى فاكس» نيز براى بازى در فيلم «رابين هود» نامزد 
بدترين نقش مكمل مرد شده اســت. همچنين «هلن ميرن» بازيگر برنده 
اسكار انگليسى هم براى بازى در فيلم «وينچستر» در كنار چهره هاى مطرحى 
چون «جنيفر گارنر»، «امبر هرد»، «مليســا مك كارتى» و «آماندا سيفورد» 
نامزد جايزه تمشك طلايى بازيگر نقش اصلى زن است. برندگان نهايى جوايز 
تمشك طلايى روز 23 فوريه (4 اســفند) يك روز پيش از برگزارى مراسم 

اعطاى جوايز اسكار 2019 برگزار مى شود.

 انجمن فيلمسازان انقلاب اسلامى خراسان در نامه اى به 
وزير ارشاد:

تهيه كننده «يك خانواده محترم» مجرم است
سيما و سينما:  انجمن فيلمسازان 
انقلاب اسلامى خراسان در واكنش 
به حضور تهيه كننده فيلم موهن 
يك خانواده محترم در بين داوران 
بخش  نگاه نــو طى نامه اى به وزير 
ارشاد خواستار بركنارى وى از اين 
سمت شدند. اخيراً داوران بخش نگاه نو در سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر 
معرفى شده اند كه در اين ميان نام «محمد آفريده» تهيه كننده فيلم ضدايرانى 
و حاشيه ساز «يك خانواده محترم» به چشم مى خورد. اين موضوع اعتراض 
جمعى از ســينماگران را به دنبال داشت. انجمن فيلمسازان انقلاب اسلامى 
خراسان در واكنش به اين اقدام  نامه اى خطاب به وزير ارشاد اسلامى نوشتند. 
در بخشى از اين نامه  با تبريك به مناسبت فرارسيدن جشن هاى چهل سالگى 
انقلاب و امانت دار بودن وزارت فرهنگ در قبال ميراث انقلاب  آمده است: در 
آستانه دهه  فجر انقلاب اسلامى، معاونت سينمايى وزارت ارشاد برگزار كننده 
جشنواره فيلم فجر است. مع الاسف در خبرهاى مربوط به جشنواره فيلم فجر 
نامى را در ميان داوران ديديم كه پيش از اين  در تيتراژ يك فيلم سينمايى 
موهن،ضد اخلاق،ضدكرامت انسانى،ضد انقلاب اسلامى، ضد دفاع مقدس، ضد 
شهدا، تحريف گر و توهين كننده به امام خمينى(ره) ديده بوديم. آقاى محمد 
افريده تهيه كننده فيلم سينمايى « يك خانواده محترم» از نظر ما مجرم و 
وسيله توهين به امام و ارزش هاى انقلاب است و لياقت حضور در بين داوران 
جشنواره فجر را ندارد. » لازم به ذكر است كه پيش از اين  نيز فيلم «يلدا» 
ساخته مسعود بخشى كارگردان فيلم سياه «يك خانواده محترم» در بخش 

نگاه نو جشنواره پذيرفته شده است.! 

داوران «فجر 37» تماشاى آثار را آغاز كردند
مهر: دبير اجرايى سى و هفتمين 
جشــنواره فيلم فجــر از آغاز كار 
داوران بــراى تماشــاى فيلم هاى 

بخش مسابقه جشنواره خبر داد.
سيمون ســيمونيان دبير اجرايى 
سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر 
در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشــاره به شروع داورى بخش هاى مختلف اين 
دوره از جشــنواره فجر، گفت: داورى آثار راه يافته به جشــنواره فيلم فجر از 
شــنبه 29 دى ماه آغاز شده و داوران در حال تماشاى فيلم هاى راه يافته به 
بخش مسابقه جشنواره هستند. وى بيان كرد: داوران در محل دفتر جشنواره 
فيلم فجر در سالن ســينمايى كه براى اين كار در نظر گرفته شده، هر روز 
دو فيلم را مى بينند. ســيمونيان در پايان گفت: با توجه به برنامه ريزى هاى 
انجام شده، پيش  بينى مى شــود داورى آثار راه يافته به بخش مسابقه تا 15 
بهمن ماه به طول انجامد.در اين دوره از جشنواره محمد احسانى، محمدعلى 
باشه آهنگر، محمد بزرگ  نيا، مهرزاد دانش، پوران درخشنده، ريما رامين  فر و 
محمود كلارى داورى 22 فيلم بخش سوداى سيمرغ و سه انيميشن بلند را 
عهده دار هستند. محمد آفريده، حبيب احمدزاده، آيدا پناهنده، سعيد سهيلى 
و مازيار ميرى هم 10 فيلم بخش نگاه نو، پنج فيلم مستند و چهار فيلم كوتاه 

اين دوره را براى انتخاب بهترين فيلم داورى مى كنند.
بنابر كنداكتور ســينماى اصحاب رسانه كه از سوى روابط عمومى جشنواره 
سى وهفتم منتشر شده است، فهرست اوليه نامزدهاى اين دوره در تاريخ 21 

بهمن  ماه منتشر خواهد شد.

همكارى كانون با گروه هنر پويا 
در ساخت انيميشن سينمايى «انقراض»

مهر: كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان و گروه هنرپويا انيميشن 

سينمايى انقراض را مى سازند.
ساخت انيميشن سينمايى انقراض 
تهيه كنندگــى حامد جعفرى  به 
و كارگردانى هــادى محمديان و 
با سرمايه گذارى مشــترك كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و گروه 
هنرپويا آغاز شده است. گروه هنر پويا كه پيش از اين انيميشن هاى سينمايى 
«شاهزاده روم» و «فيلشــاه» را به عنوان پرفروش  ترين انيميشن هاى تاريخ 
سينماى ايران ساخته و عرضه كرده است، اين بار با مشاركت كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان، كار ساخت اثر انقراض را پيگيرى مى كند.
بر همين اساس، با توجه به تجربه هاى پيشين گروه هنرپويا در حوزه توليد و 
اكران داخلى و خارجى و اعتبار ملى و بين المللى كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان، اين همكارى به عنوان يك شراكت راهبردى محسوب شده و قرار 
است دريچه هاى جديدى در بازارهاى پايدار و نو در حوزه پويانمايى و صنايع 
وابســته ايجاد كند. در اين ميان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در 
دوره جديد فعاليت هاى سينمايى خود، براى نخستين بار است كه با مشاركت 
بخش خصوصى و با هدف حمايت و تقويت صنعت انيميشــن كشور، قصد 
تقويت فرايندهاى حرفه اى توليد و بازارهاى جانبى حوزه پويانمايى را دارد و 

اين طرح سينمايى گامى مهم در جهت اين پويش ملى است.

 سيما و سينما/جواد شيخ الاسلامى«خاخام 
ديويد وايس»، متولد نيويورك است. وى به كنفرانس 
بين المللى «افق نو» در مشهد مى آيد و اعتقاد دارد 
كــه در اين كنفرانس، افرادى حاضر مى شــوند كه 
مى خواهند جهان را به مسير درست برگردانند. وى 
جزو گروه يهودى هاى ضد صهيونيست آمريكاست 
و هزينه هاى مختلفى بابــت اين اعتراض مى پردازد 
و تــلاش مى كند به مخاطب بگويد، يهود يك دين 
الهى است، ولى صهيونيسم يك جنبش سياسى و 
اين دو از هم جدا هستند. اين روايت خلاصه داستان 
مســتند «رباى» به كارگردانى «مجتبى احسانى» 
است. اين مستند كه پيش از اين در نهمين جشنواره 
عمار به نمايش در آمده است، هفته گذشته جزو آثار 
برگزيده جشنواره تسنيم معرفى شد. «رباى» با تهيه 
كنندگى مشترك مجتبى احســانى و آقاى هاشم 
مسعودى در مركز فيلمســازى شمسه تهيه شده 
اســت و تصويربردارى متفاوت و سيال اين مستند 
نيز بر عهده على  محمد خانيكى بوده است.با مجتبى 
احسانى، كه تجربيات متفاوت و زيادى در حوزه كار 
رسانه اى مثل كارگردانى، تدوين و تهيه كنندگى دارد 
و در حوزه مستند آثار «مشق كوير»، «لباد»،«چشم 
بــه راه» را در كارنامه كاريش ثبت كرده اســت. با 
وى درباره چگونگى ورودش به عالم رســانه و نحوه 
ساخت مستند رباى به گفت و گو نشستيم كه در ادامه 

مى خوانيد:

 در ابتداى كار بفرماييد كه چطور وارد مسير 
مستندسازى شديد؟ 

قبل از دانشگاه در رشته گرافيك تحصيل مى كردم 
و در دانشگاه شــهيد رجايى تهران هم كارشناسى 
گرافيك خواندم. از همان اوايل دوران دبستان علاقه 
زيادى به نمايش داشتم و در سطح مدرسه كارهايى 
مى كردم. وقتى دانشگاه تمام شد خيلى جدى وارد 
عرصه ساخت مســتند و كارهاى تلويزيونى شدم. 
از دستيارى شــروع كردم، دستيارى صدا، تدوين و 
تصويربردارى و كم كم پيشرفت كردم. سال 87 بود 
كه وارد حوزه مستندسازى شدم و با آشنايى با گروه 
جهاد سيماى خراسان، نخستين كارهاى رسانه اى و 

تصويرى ام را شروع كردم.

 درباره گروه جهاد سيما توضيح مى دهيد؟
گروهى در تلويزيون به نام گروه جهاد ســيما وجود 
دارد كه شــهيد آوينى يكى از بنيان گذاران آن بوده 
است. اين گروه تقريباً در تمامى استان ها وجود دارد 
كه متشــكل از نيروهاى وزارت جهــاد و بچه هاى 
مستندســاز اســت و براى تلويزيــون برنامه توليد 
مى كننــد. زمانى كه من وارد گروه جهاد ســيماى 
خراسان شدم فعاليت هاى ما بيشتر در حوزه روستا 
بود و هر هفته يك روســتا از استان خراسان رضوى 
را به بينندگان معرفى مى كرديم و درباره مســائل 
مختلف كارآفرينى و ظرفيت هاى بالفعل و بالقوه در 
حوزه هاى مختلف، اعم از كشــاورزى، صنعت، آب، 
خاك، معدن و جاذبه هاى گردشگرى و تمام مسائلى 
كه به روستا مربوط مى شد را پوشش مى داديم. اين 
برنامه در ســال هاى مختلف، در جشنواره توليدات 
مراكز استان هاى صدا وسيما برگزيده و خدا را شكر 

تأثير گذار بوده است.

 شما در اين ســال ها در حوزه هاى مختلف 
تجربه هايــى داشــته ايد. از بيــن تدوين، 
تهيه كنندگى و كارگردانى كدام براى شــما 

جدى تر است ؟
مــن از كف كارهاى تصويرى، يعنى با دســتيارى، 
شروع كردم و بر اساس علاقه و استعدادى كه حس 
مى كــردم، آرام آرام به حوزه هاى ديگــر ورود پيدا 
كردم. امــا اكنون به طور خاص تهيه كنندگى و در 
كنار آن تدوين، اشــتغال و دغدغه اصلى من است. 
كارگردانى را به دليل مشغله هاى زياد تهيه كنندگى 
كمتر انجام مى دهم.مســتند رباى هــم براى اواخر 
دوره كارگردانى بنده است. در حوزه تهيه كنندگى 
برنامه هاى تلويزيونى تجربه هاى مختلف داشته ام مثل 
مجموعه مستند «سيزده پنجاه و نه» به كارگردانى 
محمد صادق رمضانى مقدم كه به طور مشــترك با 
آقاى هاشم مسعودى تهيه كرديم. اين برنامه كارى 
جديد در حوزه دفاع مقدس است كه به نخستين هاى 
دفاع مقدس مى پردازد و به مســئله «ما مى توانيم» 
مى پردازد. اكنون هم در حال پيش توليد مجموعه ى 
«زير و رو» درباره فضاى مجازى هستيم. مى خواهم 
بگويم كه اشتغال اين روزهاى من تهيه كنندگى و 
تدوين اســت.از كارگردانى با اينكه خيلى هم آن را 

دوست دارم فاصله گرفته ام.

 با ايــن توصيف بگوييد كه ايــده رباى از 
كجا شــكل گرفت و آيا سوژه آن را به صورت 

داستانى روايت كرديد؟
رباى از برگزارى همايش افق نو در مشــهد شــروع 
شد. تعدادى از فعالان ضد امپرياليسم از كشورهاى 
مختلف دنيا به اين همايش دعوت بودند. قرار شــد 
از شــخصيت هاى جذاب تر اين همايش مســتند 
تهيه شــود. از بين هفت يا هشــت مستندى كه از 
شخصيت هاى بين المللى ميهمان افق نو ساخته شد، 
سه اثر در شمسه فيلم ســاخته شد كه يكى از آن 
سه اثر، مستند رباى است. دو اثر ديگر يكى «بكس 
براى صلح» كه از يك  كشيش مسيحى استراليايى 
به كارگردانى محسن جهانى و تهيه كنندگى بنده 
و آقاى مســعودى ساخته شد و اثر ديگر درباره يك 
روزنامه نگار و خبرنگار ايتاليايى به نام سباســتيانو 
كاپوتو به كارگردانى هاشــم مســعودى و بازهم به 
تهيه كنندگى بنده و آقاى مسعودى ساخته شد كه 
اين آثار در مراحل پايانى تدويــن قرار دارند. تعداد 
زيادى از اين آثار (حدود هفت يا هشــت) مســتند 
توسط اعضاى انجمن فيلمســازان انقلاب اسلامى 
خراسان مديريت و ساخته شده كه اعضاى شمسه 
فيلم  هم عضوى از اين انجمن هستند. نقش انجمن 
فيلمســازان انقلاب اسلامى خراسان در ساخت اين 
مستندها و جريان فعلى توليدات تصويرى در استان 
خراسان رضوى و تا حدى در سطح كشور بسيار پر 

رنگ بوده است.

 مراحل تحقيق رباى چگونه انجام شدند؟
قبل از اينكه ميهمانان وارد ايران شوند، تحقيق اوليه 
را انجام دادم و در بين ســوژه هايى كه مد نظرم بود، 
خاخام ديويد وايس را انتخاب كردم. شخصيت ها را 
بررســى كردم و از تيپولوژى خاخام ديويد وايس در 
همان بررسى ابتدايى خوشم آمد. ضمن اينكه خود 
سوژه براى من جذاب بود؛ يكى از دلايلش هم اينكه 
دين يهوديت برايم كمى ناشناخته بود و مى خواستم 
آن را بشناسم. مى خواستم بدانم يهوديانى كه مخالف 
اسرائيل هستند حرفشان چيست و مبانى كسانى كه 
فعاليت هاى ضد اسرائيلى مى كنند چيست. خط سير 
را طراحى كردم و وقتى ايشــان وارد ايران شد با هم 
همراه شديم تا طرحى كه مدنظرمان بود را كار كنيم.
در اين مسير اتفاقات خيلى خوبى افتاد. همين طور 
كه جلو مى رفتيم مشابهت هاى بيشترى بين يهوديت 
و اســلام مى ديدم؛ روابط اجتماعــى، نماز، محرم و 
نامحرم، حلال و حــرام و خيلى چيزهاى ديگر كه 
براى من جالب بود و كشــف و شهود خوبى داشت. 
حرف اصلى مستند هم اين است كه موضع جمهورى 
اســلامى درباره اســرائيل با حرف يهوديان اصيلِ 

ضداسرائيلى يكى است. اما اين حرف را در قالبى بيان 
مى كنيم كه براى مخاطب بيشتر قابل پذيرش باشد.

 حرف يكى است اما زبان و روايت عوض شده 
است.

بله. دقيقاً. هميشــه از ما مى پرســند كه جمهورى 
اسلامى براى چه با اسرائيل مخالفت مى كند؟ و مردم 
نمى دانند ريشه اين مخالفت ها كجاست. اما وقتى يك 
نفر از خود يهودى ها با اســرائيل مخالفت مى كند و 
با دلايل متقن ثابت مى كند كه اسرائيلى ها يهودى 
نيستند، قضيه فرق مى كند. اين خاخام در اين مستند 
مى گويد، اسرائيلى ها كافر هستند و ما به لحاظ دينى 
اصلاً حق نداشتيم كشورى به نام اسرائيل ايجاد كنيم 
و مى گويند ما بعد از گناهانى كه در آن منطقه انجام 

داديم منع شده ايم كه به آن منطقه برگرديم.
جايى از مستند بيان مى كند كه حتى اگر فلسطين 
صحرايى بود كه هيچكس در آن ساكن نبود، بازهم 
ما حق نداشــتيم در آنجا ساكن شويم. اينجا شروع 
اختلاف يهوديان با صهيونيست هاست و ما خواستيم 

آن را در مستند رباى براى مردم بيان كنيم.
مخالفــان يهودى اســرائيل وظيفه خودشــان 
مى دانند كه عليه صهيونيســت ها فعاليت كنند. 
حتى در خود اســرائيل راهپيمايــى و تظاهرات 
دارند و توسط اســرائيل مورد ضرب و شتم قرار 
مى گيرنــد. چيزى كه مســتند ربــاى را جذاب 
مى كند بيان حرف هايى اســت كه مــا آن ها را 

نشــنيده ايم يا كمتر گفته شــده اســت. اينكه 
يهوديت حقيقى به صورت ذاتى با صهيونيست ها 
مخالف است را، تبيين نكرده ايم. همچنين موارد 
تشــابه بين يهوديت حقيقى و اســلام را نشان 
نداده ايم. يهودى ها مثل مسلمانان حجاب دارند. 
آن هــا از بازارهاى ايران براى خانواده هايشــان 
روسرى مى خريدند و مى گفتند خانم هاى ما هم 
پس از ازدواج مثل شــما حجاب دارند. مســتند 
ربــاى به صــورت مصداقــى ثابــت مى كند كه 
صهيونيســت ها يهودى نيستند و به نام يهوديت 
دارنــد از دنيا باج مى گيرند و بين مســلمانان و 

يهوديان به نوعى جنگ مذهبى راه انداخته اند.

 بين شعارى گفتن و هنرى گفتن و تأثيرگذار 
بودن مرز باريكى وجود دارد. براى اينكه به اين 

مهم دست پيدا كنيد چه كرديد؟
ممكن اســت اين اتفاق بيفتد و ممكن هم هست 
نيفتد. چون دقيقاً نمى دانيم مخاطب اين مستند 
در كشورهاى ديگر چه نوع واكنشى خواهد داشت 
و بــا چه پيش فرض هايى اثــر را خواهد ديد. اما 
ما شــخصيتى را مى بينيم كه ايرانى نيست و اگر 
شعارى هم حرف بزند به اين معنا نيست كه كسى 
آن حرف ها را در دهان او گذاشته است. ما به او امر 
و نهى نكرديم. تمام حرف هايى كه مى زند با بيان، 

زبان و روحيه خودش روايت شده است.
در ضمن استفاده از تصاوير آرشيوى خوبى كه به آن 
دســت پيدا كرديم، در قابل باور شدن اين حرف ها 
مؤثر هســتند. در اين مستند شــخصيت به زبان 
انگليسى حرف مى زند و اهل نيويورك آمريكاست، 
همين نشــان مى دهد كه آن حرف ها حاصل تفكر 
خود آن شخصيت اســت. در صورتى كه اگر از يك 
سوژه ايرانى يا مسلمان استفاده مى كرديم، ممكن بود 
بگويند اين حرف ها ساختگى و شعارى است. اما در 

رباى اينگونه نيست.

 فيلم هاى آرشيوى را از كجا به دست آورديد؟
پژوهشى در ســايت هاى مختلف كرديم و به منابع 
آرشيوى رسيديم كه كمتر استفاده شده بودند. حتى 
كسانى كه كار مستند انجام مى دهند، با ديدن تصاوير 
آرشيوى به نوعى متعجب شدند. ما توانستيم از خود 
راوى مستند رباى تصاوير و فيلم هايى پيدا كنيم كه 
وقتى در كنار صحبت هاى خودش قرار مى گرفتند، 
خيلى به قابل باور شدن و جذاب شدن مستند كمك 

مى كردند.

 واكنش مخاطبان ايرانى چطور بوده است؟
بازخورد خيلى خوبى ديده ايم. همان طور كه ساخت 
رباى براى خودم جذاب و همراه با كشف و شهود بود، 

براى مخاطب هم، چنين اتفاقى افتاده است.

 براى توزيع بين المللــى رباى چه تدبيرى 
انديشيده ايد؟

چند شــبكه داخلى و برون مرزى علاقه مندى خود 
را بــراى پخش اعلام كرده اند كــه در حال رايزنى و 
پيگيرى پخش مستند در شبكه هاى مختلف عربى و 

انگليسى زبان هستيم.

 با توجه به اينكه تجربه خوبى در مســتند 
بين الملل پيدا كرده ايــد، فكر مى كنيد چقدر 
ظرفيت براى كارهاى جديدتر و تازه تر وجود دارد؟

بعد از مستند رباى بسيار حسرت خوردم كه چرا از 
اين همه ظرفيت غافل هســتيم. چه بسيار كارهاى 
زيادى كه مى شــود در فضاى بين الملل ساخت اما 
انجام نمى دهيم. ما در حوزه رسانه هميشه در حالت 
پدافند هستيم و اين دفاع كردن مدام سبب مى شود 
جبهه مقابل هميشــه يك قدم از ما جلوتر باشند. 
اميدوارم شرايط طورى شــود كه ما حمله كنيم و 
صهيونيست ها و كشورهاى استكبارى در حالت دفاع 
قرار بگيرند. مستند رباى يكى از آن كارهايى است 
كه ما تا حدى از حالت پدافند به آفند تغيير موضع 
داده ايم. درباره اسم رباى هم اگر بخواهم توضيح بدهم 
بايد بگويم كه «رباى» يك كلمه لاتين اســت و در 
زبان فارسى خاخام معنا مى شود. در زبان فارسى به 

عالمان يهودى خاخام مى گويند.

 در پايان اگر نكته اى داريد مى شنويم.
هركس كه در كارهاى مستند و داستانى كار مى كند 
نياز به بزرگ ترى دارد كه او را راهنمايى كند. من هم 
از شروع كار رســانه اى استادى دارم كه جناب آقاى 
امير عرفانيان، از تهيه كنندگان، كارگردانان و مجريان 
قديمى خراسان هستند و حق استادى بر گردن من 
دارند. آقاى عرفانيان من را با اين حرفه آشنا كردند و 
در فضاى رسانه اى پرورش دادند و بايد اينجا از ايشان 
تشكر كنم. همچنين تشكر مى كنم از همكارانم در اين 
مستند، آقايان على  محمد خانيكى مدير تصويربردارى، 
مهدى دارا و سعيد هوشمند تصويربرداران، حسين 
نژادموسى، حسين غفرانى، على شهسوارى و محمد 
شهســوارى مترجمان همزمــان، مترجم زيرنويس 
احســان اسلامى، ارشاد اســلامى تدوينگر، محسن 
رمضانى و محمدصادق رمضانى  مقدم مشاوران پروژه، 
روح االله جلالى طلب هماهنگى مســتند و مؤسسه 
جوانان آســتان قدس رضوى كه همكارى بســيار 
خوبى در مسير توليد داشتند و آقاى محسن اسلام 
زاده كه براى اين مســتند خيلى زحمت كشيدند و 
در واقع مستندهايى كه درباره ميهمانان همايش افق 
نو ساخته شــد با مديريت ايشان به نتيجه رسيدند.

برش

مخالفان يهودى اســرائيل وظيفه 
كــه عليــه  خودشــان مى داننــد 
صهيونيست ها فعاليت كنند. حتى 
در خــود اســرائيل راهپيمايى و 
تظاهرات دارند و توسط اسرائيل 
مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند. 
چيزى كه مســتند رباى را جذاب 
مى كند بيان حرف هايى است كه ما 
آن ها را نشنيده ايم يا كمتر گفته 
شده است. اينكه يهوديت حقيقى 
به صورت ذاتى با صهيونيست ها 
مخالف است را، تبيين نكرده ايم. 
همچنين موارد تشابه بين يهوديت 
حقيقى و اسلام را نشان نداده ايم

سيما و سينما

گفت وگو با مجتبى احسانى كارگردان مستند «رباى» روايتى از خاخام ديويد وايس كه زائر مشهدالرضا (ع) شد 

يهودى حقيقى با صهيونيسم مخالف است

ويترين سينمايى سيما؛ براى جشنواره فجر

دوئل افخمى و لطيفى در راه است
ســيما و ســينما: در حالى كه پس از برنامه «هفت» از شبكه 
ســه، پخش «نقد ســينما» با اجراى بهروز افخمى از شبكه پنج 
قطعى شده، شنيده ها حكايت از تعطيلى و يا بلاتكليفى برنامه هاى 

سينمايى شبكه هاى ديگر دارد.
بعد از توقف برنامه «سينماگرام» به تهيه كنندگى ميرمحمدحسين رضوى در شبكه 
چهار سيما كه چند ماهى از توليد آن مى گذشت و قرار بود در طول سى وهفتمين 
جشــنواره فيلم فجر به صورت هر شب روى آنتن برود، زمزمه هايى از بلاتكليفى و 

تعطيلى برخى برنامه هاى سينمايى ديگر تلويزيون نيز به گوش رسيد.

 «ميزانسن» از رقابت باز ماند
«ميزانسن» عنوان برنامه ســينمايى شبكه شما است كه مدتى است با اجراى 
مهدى ســجاده چى به صورت هفتگــى روى آنتن مى رود. بنابر رويكرد ســال 
گذشــته اين شبكه تلويزيونى كه با برنامه «شب هاى شفاهى» با اجراى محمود 
گبرلو تا پيش از برگزارى جشــنواره سى وششــم پرداختن به متن و حاشــيه 
اين رويداد را در دســتور كار قرار داده بود،  انتظار مى رفت امسال «ميزانسن» 
بــه صورت جدى تر و ويژه در ايام جشــنواره روى آنتن برود اما طبق پيگيرى 
خبرنگار مهر اين برنامه با يك قســمت ديگر و قبل از جشــنواره فيلم فجر كار 

خود را به پايان خواهد رساند.
«ميزانسن» كه با دعوت از منتقدان سينما به نقد فيلم هاى سينمايى مى پردازد 
و هفته گذشــته نيز حضور كمال تبريزى و نقد فيلم «مارموز» در اين برنامه با 
حاشــيه هايى همراه شد، مى توانست در راستاى سياست هاى معاونت استان ها، 
پوشش متفاوتى از جشنواره فجر را در قياس با ديگر شبكه ها پيگيرى كند اما تا 
امروز اين برنامه هم مانند «سينماگرام» به فهرست بازماندگان از ماراتن پوشش 
شــبكه هاى تلويزيونى از جشنواره سى وهفتم فيلم فجر راه يافته است و به طور 

قطع در اين بازه زمانى به توليد و پخش نمى رسد.

 «سينما دو» همچنان بلاتكليف
از ديگر برنامه هاى سينمايى مى توان به «سينما دو» با اجراى حامد عنقا اشاره 
كرد كه هنوز مشخص نيست، در ايام برگزارى جشنواره فيلم فجر و مانند سال 

گذشته به آنتن شبكه دو سيما مى رسد يا از آنتن حذف خواهد شد.
البته بنابر شــنيده ها اين برنامه قرار اســت بيش از پرداختن به متن و حاشــيه 
جشــنواره فيلم فجر، در ايام دهه فجر به ســينماى انقــلاب بپردازد و محوريت 
موضوعات و ميهمانان بيشتر به چهره هاى سينمايى و مسائل مرتبط با فيلم ها در 
چهار دهه بعد از انقلاب اختصاص خواهد داشــت و طبيعتاً اين دستور كار جنبه 
رقابتى قرار گرفتن آن در كنداكتور اين ايام را كاهش مى دهد. تصميمى كه البته 

هنوز مسئولان شبكه و طراحان اين برنامه بر سر آن به توافق نرسيده اند.

 پخش برنامه افخمى قطعى شد
برنامه «نقد ســينما» با اجراى بهروز افخمى اما تنها رقيب «هفت» است كه با 

قطعيت در كنداكتور شبكه پنج قرار گرفته و باتوجه به سابقه حضور افخمى در 
«هفت» مى تواند رقابت جالبى را ميان اين دو شبكه رقم بزند.

اين برنامه كه اين روزها آخرين هماهنگى ها براى توليد آن در جشــنواره فيلم 
فجر انجام مى شــود به تهيه كنندگى محمــد تنكابنى و با اجراى بهروز افخمى 
روى آنتن شبكه پنج سيما مى رود و ميلاد دخانچى و اميد روحانى نيز در طول 

پخش برنامه، افخمى را همراهى مى كنند.
برنامه «نقد ســينما» قرار اســت يك روز زودتر از آغاز جشنواره فيلم فجر به 

پخش برسد و تا دو روز بعد از جشنواره نيز به كار خود ادامه مى دهد.

 مهرورزى يا حاشيه سازى؟
با سياســت جديد مرتضى ميرباقرى معاون سيماى رسانه ملى، دستورى مبنى 
بر كاهش برنامه هاى ســينمايى ارائه شده كه البته به صورت رسمى ابلاغ نشده 
اســت. رايزنــى و مذاكره براى پخــش و توليد برنامه هايى مثل «ســينما دو» 
همچنان ادامــه دارد كه بايد ديد اين رايزنى ها به كجا مى انجامد و ســرانجام 
ويترين سينمايى سيما در ايام دهه فجر امسال چه سروشكلى پيدا خواهد كرد.

در حال حاضر تنها رقيب رسمى برنامه «هفت» كه محمدحسين لطيفى مجرى 
و مجتبى امينى تهيه كنندگى آن را در دور جديد پخش از شــبكه سه برعهده 
خواهند داشــت ويژه برنامه ســينمايى بهروز افخمى است كه هر دو در آستانه 
برگزارى سى و هفتمين جشــنواره فيلم فجر شروع به كار خواهند كرد و بايد 
ديد با توجــه به رويكرد لطيفى در «مهربانى با ســينما» و رويكرد افخمى در 
توليد برنامه هاى جنجالى و حاشــيه اى كداميك مخاطب بيشــترى را به خود 

جذب خواهند كرد.
همچنيــن بــا توجه به اينكــه هر دوى ايــن برنامه ها قرار اســت با محوريت 
ســى وهفتمين جشنواره فيلم فجر فعاليت كنند، بايد ديد رقابت اين دو برنامه، 

تنور برنامه هاى سينمايى در تلويزيون را گرم خواهد كرد؟

بازتاب

برش



زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
چند ماهی می شــد، زن و شوهر 
دستگیر شده و جدا جدا در زندان 
بودند. »خسرو« به هر کَلکَی بود، برای همسرش 
پیغام فرستاد: »عاطفه... این ها هیچی در پرونده 
من ندارند... احتمالاً من زو دتر از تو آزاد می شوم 
و می روم از فرزندمان دامون نگهداری می کنم تا 
تو بیایی...«. نه اینکه خواسته باشد به همسرش 
روحیه بدهد و خاطرش را بابت فرزندشان آسوده 
کند. »خســرو گلسرخی« ســال 1351 وقتی 
دستگیر شد، یقین داشــت که جز برای برخی 
نوشته ها و اشعارش و یا رفت و آمد با این و آن، 
نمی توانند بابت چیز دیگری به او گیر بدهند. نه 
اهل مبارزه مسلحانه بود و نه توی دست و بالش 
ســلاح و تجهیزات پیدا می شــد. خلاصه اینکه 
حساب کرده بود اتهام مشارکت در ترور خاندان 
سلطنت، با هیچ چسبی به او نمی چسبد. حساب 
می کرد که ساواک چهار نفر را گرفته و بعد هم 
هرکــس را که با آن ها رفت و آمد و یا آشــنایی 
داشته دستگیر کرده تا اگر چیزی می دانند زیر 
ترس و شــکنجه، به مُقُر بیایند. »خسرو« چیزی 
برای اعتراف کردن نداشت. عقایدش را بی ترس 
و بی شکنجه، شجاعانه می گفت و لابد مدتی بعد 

آزاد می شد....

 نمایش امنیتی
آغاز دهه 50 برای فعالان سیاسی و مبارزانی که 
گرایش های چپگرایانه و مارکسیستی داشتند، 
ســال هایی فراموش نشدنی اســت. هنرمندان، 
شاعران و نویســندگان بســیاری جذب افکار 
مارکسیستی شده و حتی در میان روشنفکران 
نزدیک به حکومت می شــود افــراد زیادی را با 
چنین گرایشــی دید که بــه فعالیت فرهنگی، 
هنری یا سیاسی مشغولند. »خسرو گلسرخی« را 
اگرچه نمی شود به گروه روشنفکران چپی مرتبط 
با حکومت و یا تشکیلات »فرح پهلوی« ربط داد، 
اما می شود او را از جمله شاعران و شیفتگان افکار 
و ایده های مارکسیســتی به حساب آورد. اینکه 
»گلســرخی« را فقط شاعر یا روزنامه نگار مبارز و 
مارکسیست بدانیم شاید با تصوراتی که خیلی ها 
از »گلســرخی« دارند و از او بــا عناوینی چون: 
»شــهید راه آزادی، چریک مبــارز، فدایی خلق 
و... « یاد می کنند، جور در نیاید، اما واقعیت این 
اســت که همسر، دوستان نزدیک و آن هایی که 
همکار و همراه »گلسرخی« بوده اند، همگی روی 
این نکته اتفاق نظر دارند که »خسرو« نه چریک 
و فدایی خلق بود و نه اهل مبارزه مســلحانه و 
ماجراجویی هایی از این دست. البته درباره مرگ 
شــهادت گونه و اینکه »خسرو« اگر می خواست، 
می توانســت ماننــد دیگر دستگیرشــدگان و 
متهمــان رفتار کند و با عفو ملوکانه، از تیرباران 

شــدن بگریزد و بعد هم در گوشه ای به زندگی 
شخصی اش برســد، هیچ کس شک و شبهه ای 
ندارد. براساس همین حرف هایی که بالاتر گفتیم 
حتی حالا و 45 سال پس از محاکمه و تیرباران 
شدنش، هنوز که هنوز است گروهی »گلسرخی« 
را با هر ایده و مرامی که داشــته، می ستایند و تا 
سرحد یک قهرمان بالا می برند و گروهی دیگر با 
اصرار بر اینکه همه ماجرای دستگیری و محاکمه 
»گلسرخی، دانشــیان و... « یک بازی و نمایش 
امنیتی توسط ساواک بود و نیاز به قهرمان بازی 
توسط »خسرو« نداشت، معتقدند او نباید فریب 
بازی حکومت را می خورد و جان خودش را سر 

هیچ و پوچ می گذاشت!

  طرح گروگانگیری
ماجرا این طور شروع می شود که عباس سماکار 
)فیلمبردار( و رضا علامه زاده )کارگردان( به این 
فکر می افتند تا در مراســم جشنواره کودک در 
سال 1352، »فرح« یا »رضا پهلوی« را به گروگان 
گرفتــه و مثلًا پــس از آن درخواســت آزادی 
بدون قید و شــرط زندانیان سیاســی را بکنند. 
آن ها برای انجام کار نیاز به اســلحه داشــتند. 
بنابراین »طیفور بطحایی« را که فیلمبردار بوده 
و از زمان دانشجویی او افکار و گرایش هایش را 
می شناختند وارد ماجرا می کنند تا او با »کرامت 
دانشیان« در این باره تماس بگیرد. »دانشیان« از 
دوران زندانی بودنش »امیر فطانت« را می شناسد 
کــه با چریک هــای فدایی خلق رابطــه دارد و 
می شــود از آن ها درخواست اسلحه و تجهیزات 
کند. تا اینجای ماجرا نام و نشــانی از »خســرو 
گلســرخی« در نقشــه ربودن اعضــای خانواده 
سلطنتی نیست. واقعیت این است که طراحان 
ایــن عملیات وقتــی دارند اجزای نقشه شــان 
را کنار هم می چینند و مقدمــات و لوازمش را 
جور می کنند، دو ماهی می شــود که »خســرو« 
لابد به دلیل افکار و اشعارش دستگیر و زندانی 
شده است. پیغامی هم که ابتدای مطلب درباره 
آن نوشــتیم، مربوط به همین زمان است که به 
همســرش خبر می دهد که بزودی آزاد خواهد 
شد. »عباس سماکار« درباره این ماجرا گفته است: 
»... خسرو گلسرخی و منوچهر مقدم و یکی، دو 
نفر دیگر در بهار ســال 52 دســتگیر می شن... 
یعنی دو ماه قبل از اینکه من و علامه زاده طرح 

گروگانگیری رو شروع کنیم...«.

 فقط می نوشتیم
همســرش )عاطفه گرگین( در گفت و گویی که 
سال 1392 در پاریس با او انجام شده، ماجرای 
دستگیری »خسرو« و خودش را این طور تعریف 
می کند: »من 16 فروردین ســال 52 دســتگیر 
شدم. خســرو را هشــتم   همان ماه در روزنامه 

کیهان بازداشــت کرده بودند... آن موقع خسرو 
در روزنامــه کیهان کار می کــرد و من در رادیو 
بودم. دامون، پســرمان هم شاید یکسال و نیمه 
بود. روز دســتگیری خسرو، مثل همیشه با هم 
از خانه بیرون رفتیم و تاکســی گرفتیم. خسرو 
زود تر از من جلوی روزنامه کیهان پیاده شــد و 
مــن هم رفتم به میدان ارگ. آنجا که رســیدم 
رحمان هاتفی، ســردبیر کیهان به من تلفن زد 
و خبر دستگیری خســرو را داد. یک هفته بعد 
هم برای دستگیری من آمدند. اول گفتند آمدیم 
خانه را بگردیم. بعد یک اعلامیه را نشــان دادند 
و گفتند این را در خانه شــما پیدا کردیم. البته 
من فکر می کنم خودشان آن را گذاشته بودند؛ 
چون ما خانه را بعد از دســتگیری خسرو پاک 

کرده بودیم...«.
صحبت های »گرگین« دو نکته را ثابت می کند. 
اول اینکه ادعای »ســماکار« درباره زندانی بودن 
»خسرو« در زمان طراحی عملیات گروگانگیری، 
کاملًا درســت است و او هیچ حضور و نقشی در 
این ماجرا نداشته است. دوم اینکه بهانه و دلیل 
دستگیری »خســرو« و همسرش، اقدام به انجام 
فعالیت های مسلحانه نیست و حرف اعلامیه و... 
مطرح است. بخصوص اینکه »گرگین« در ادامه 
سخنانش می گوید: »اصلًا فکر نمی کردیم چنین 
اتفاقی بیفتد... چون کاری نمی کردیم... فعالیت 
ما فرهنگی بــود. ما فقط می نوشــتیم... وقتی 
می دیدیم برای چنین چیزی هم آزادی نداریم...

ســعی می کردیم به هر قیمتی شده چیزهایی 
که می خواهیم بنویسیم و چاپ کنیم. حتی به 
صورت پنهان... اما به نظر خودمان حرف زدن از 

هنر و ادبیات متعهد چنین تاوانی نداشت«. 

 چریک نبود
نکته به ظاهر مبهم و معمایی محاکمه و تیرباران 
»گلسرخی« همین است که همسرش می گوید. 
آیا تاوان و مجازات نوشتن و حرف زدن در رژیم 
پهلوی، تیرباران بود؟ چگونه پرونده یک شــاعر 
و نویســنده به ماجرای سوءقصد و گروگانگیری 
اعضای خانواده پهلوی گره خورد؟ شاعر جوان و 
پرشوری که ســال 1322 در رشت به دنیا آمده 
و در کودکــی پدرش را از دســت داده و همراه 
برادرش بــه قم آمده بود تــا در کنار پدربزرگ 
مادری اش زندگی کند. پدربــزرگ هم روحانی 
بود و هــم در دوران نهضت جنگل با جنگلی ها 
سر و سرّی داشت. شــاید تعلیمات پدربزرگش 
سبب شد »خســرو« هم با اســلام و آموزه های 
اسلامی آشنایی داشته باشد و هم از ارادتمندان 
میرزاکوچک خان باشــد. او نیمی از تحصیلات 
متوســطه را در قم و بقیه اش را در تهران کامل 
کرد. مرگ پدربزرگ، او و بــرادرش را به تهران 
کشاند و »خسرو« گاه مجبور می شد برای تأمین 

مخارج خانواده کارگری هم بکند. اگرچه آن هایی 
که برایــش زندگینامه و پیشــینه فعالیت های 
چریکــی و خلقی ســاخته اند، از فقر و ناداری ها 
و محرومیت هایش هم گفته اند، اما همســرش 
آن ها را قبول ندارد و می گوید: »خســرو زندگی 
متوسطی داشــت«. زندگینامه سازها و پیشینه 
نویس ها درباره تحصیلات دانشگاهی اش چیزی 
نگفته اند. با این وجود ترجمه های پراکنده ای که 
انجام داده، نشــان می دهد زبان های انگلیسی و 
فرانسوی را به خوبی آموخته است. از دوره ای به 
بعد او را شــاعر، نویسنده، منتقد نقاشی و تئاتر، 
فعال سیاســی، روزنامه نگار و... خلاصه همه فن 
حریف می بینیم، اما هیچ نشانی از زندگی چریکی 
و یا حتی عضویت رسمی در سازمان های چریکی 
و به اصطلاح خلقی در این پیشینه دیده نمی شود.

 قهرمان بازی؟
یــک بار، فقط یک بار در ســال1350 خســرو 
گلسرخی، منوچهر مقدم و شکوه میرزادگی در 
دورهمی های جوانانه شــان حرف از امکان ترور 
شاه می زنند. اینکه »خســرو« در این جمع چه 
نقشی دارد، معلوم نیســت اما این گروه مدتی 
روی طرح ترور فکر و کار می کنند و بعد به این 
نتیجه می رســند که نه امکاناتش را دارند و نه 
توانش را. بیخیالش می شوند و »خسرو« همچنان 
دنبال نوشتن و سرودن را می گیرد. وقتی هم به 
خاطر نوشتن و سرودن دستگیر شد، روح ساواک 
خبر ندارد که دو ســال پیش، چنین فکری به 
ســر چند جوان زده است. دســتگیر شده های 
ماجرای گروگانگیری اما دهانشــان مثل خسرو 
ســفت نیست. خانم »شکوه میرزادگی« یا همان 
»شــکوه فرهنگ« برای خوش خدمتی به رژیم 
در بازجویی ها با نام بردن از گلسرخی و دیگران 

اعتراف می کند که دو سال پیش گروهی به فکر 
ترور شاه بوده اند. »میرزادگی« در تلویزیون از شاه 
و مردم عذرخواهی می کند، بخشیده می شود و 
بعدها هم سردبیر مجله »تلاش« می شود. »پرویز 
ثابتی« مســئول تشــکیلات امنیتی رژیم اما از 
این اعتراف به ظاهر کــم اهمیت نمی گذرد. او 
پرونده گروگانگیری اعضای خانواده ســلطنتی 
را طــوری طراحی و بزرگنمایی کــرده بود که 
هم قدرت تشکیلات ســاواک را به رخ مخالفان 
رژیم بکشد، هم خودش را برای دربار عزیز کند 
و هم به مــردم ثابت کند مخالفان رژیم پهلوی 
فقط مارکسیست ها هستند. حالا با اضافه کردن 
ماجرای »ســوءقصد به جان شاه« به این پرونده، 
می توانست پیاز داغ ماجرا را بیشتر کند و نشان 

بدهد جلوی چه خطر بزرگی را گرفته است.
ســناریو جز در مراحل پایانــی، همان طور که 
ساواک و حکومت می خواست پیش رفت. آن ها 
فکر می کردند »خســرو« هم مانند دیگر متهمان 
اتهام هــا را می پذیرد و حاضر بــه تقاضای عفو 
می شود... برای این کار او را تا جایی می زنند که 
بــه قول خودش خون ادرار می کند... با این همه 
حاضر به همکاری نمی شــود... »خسرو« البته آن 
طور که برخی ها گفته انــد به فکر قهرمان بازی 
نیست....دست ســاواک را خوانده و می داند اگر 
طبق سناریوی آن ها پیش برود، آخرش از اعدام 
نجات پیدا می کند... شجاعانه به دادگاه می آید و 
اگرچه اعتراف می کند یک مارکسیست است اما 
صحبت هایش را با سخنی از امام حسین)ع( آغاز 
می کند و اینکه عدالت اجتماعی را نخستین بار در 
مکتب اسلام یافته است... کار آن جور که ساواک 
و رژیم می خواهند پیش نمی رود... از هفت متهم 
محکوم به اعدام فقط »خسرو گلسرخی« و »کرامت 
دانشیان« روز 29 بهمن 52 تیرباران می شوند.... 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

  اینجا نیستیم...
 ایستگاه / رقیه توسلی  به دخترِ همسایه نگاه می کنم حواسش جای دیگری ست... پروفایل 
ســارا را ورانداز می کنم حواس عکس اش جای دیگری ست... چشم های عزیز، جای دیگری 

ست... بقال، خانوم رئیس، پیرمرد اسپندفروش، راننده اتومبیل بغلی، خواننده روی سن.
چرا اغلب آنجایی نیستند که هســتند؟ که باید باشند؟ حواسشان پرت است... به گذشته، 
شاید هم آینده! اصلاً از کی این قدر توی نگاه آدم ها »اینجا نیستم« نشَت کرده که بی خبرم؟

موضوع را وا می گذارم و به خودم که می آیم یک قوطی ویتامین، یک بسته ژلوفن و برگه ای 
ایندومتاسین توی دست هایم پیدا می کنم.بازی ام می گیرد. مُسکن ها را روی کابینت آشپزخانه 

چند ثانیه ای می چرخانم تا قرعه به نام هرکدامشان که افُتاد همان را نوش جان کنم.
چشم هایم را باز می کنم... ایندومتاسین... این ضد درد نازنین را برداشته ام.

دوستش دارم. مثل اکثر قرص ها و کپسول ها یک لولوی سفیدپوش نیست. رنگ دارد.
اما قبل از بلعیدن جوری زُل می زند به من انگار که وصیتی دارد. نزدیک گوش ها می برمش.

کپسول هم کپسول های قدیم! با جمله ای وادارم می کند هاج و واج بخندم و ذوب شوم همان 
جا توی پشــتی های ترکمنی و بین خواب و بیدار، دخترک مو دُم اســبی را ببینم که کنار 
دوچرخه ای دارد بالا و پایین می پرد.صبح تولدش است گویی و آقاجانش کاری کرده که بال 
دربیاورد و روی ابرها راه برود. ببینم مردی پابه پای کودکی شــاد و دوچرخه ای زنگدار، قد 

کوچه ای را هِی می رود و هِی می آید و هِی از نفس می افُتد در هَل هَل تابستان.
از رویا برمی گردم. عزیز، خواب است هنوز. یاد وصیت ایندومتاسین می افُتم و تبسّم می کنم؛ 
»این قدر دَم به دممان نذار آدمیزاد! وقت کردی قصه خاله خرسه را بخوان«.و می شوم یکی از 
همان آدم هایی که از زمان پرت اند... هستند اما ذهنشان گرفتار دنیای دیگری ست... یکی از 

همان ها که عنبیه هایش اگر وارسی شود »اینجا نیستم« اش، عجیب توی ذوق می زند.

دنیای قشنگ تلویزیونی
 ایستگاه / م.ظرافتی  اگر یک روز غول چراغ 
جــادو را پیدا کنم، خواهــش می کنم من را به 
دنیای تبلیغات تلویزیونی بفرستد! دنیایی که در 
آن همه پسرهای بیست و اندی ساله یا موهای 
بور دارند یا چشم های سبز و یک لحظه لبخند از 

لبشان نمی افتد.
در دنیای تبلیغات تلویزیونی جوان های بیست و 
اندی ساله دنبال کار، نمی دوند و با پراید ساخت 
دهه 70 مســافر جا به جا نمی کنند. در عوض 
یکی از رفقای خوش چهره شان اول صبح با یک 
ماشین شاسی بلند آفرودی می آید دنبالشان تا 
دسته جمعی بزنند به دل طبیعت و آنجا مثلاً تن 
ماهی بخورند، برای خودشان نوشابه باز کنند و از 

طبیعت بکر لذت ببرند. 
در دنیای تبلیغات تلویزیونی خبری از قسط های 
عقب افتاده، اجاره خانه و فشار استخوان خُردکنِ 
زندگی نیســت و جوان ها همیشه و در هر حال، 
حالِ بگووبخند دارند و حتی با یک بسته روغن 
بدون پالم که رفیق خوش چهره شان در دست 

دارد، از ته دل می خندند! 

در دنیای تبلیغات تلویزیونی خبری از شلوارهای 
مُد کوتاه و پاره، تیشرت های بدن نما منقش به 
تصویر اسکلت و کاپشن های بلند تا سر زانو نیست 
و جوان های بیســت و اندی ســاله پیراهن های 
مردانه رنگارنگ می پوشند با تیشرت های گشاد 
به سبک دهه 60  از همان هایی که همه مادرها 

آرزو دارند پسرهایشان بپوشند.
در تبلیغات تلویزیونی جمع های خانوادگی هنوز 
پا برجاســت. اهالی فامیل جمع می شوند توی 
خانه مادربزرگ و رشته آش در بسته بندی جدید 
و ماندگاری بالا را با خنده داخل دیگ آش رشته 
می ریزند. در جمع های خانوادگی هیچ کس اخمو 
نیســت و همه سرمست از اینکه قرار است پس 
از صرف شام ظرف ها را با مایع ظرفشویی تحت 
لیســانس یک شــرکت آلمانی بشویند، لبخند 

می زنند!
در دنیای تبلیغات تلویزیونی هیچ مادری فرزندش 
را برای کثیف کردن لباسش کتک نمی زند چون 
دلش به پودر هشت آنزیمی گرم است که لباس 

را پس از شست وشو بدون لکه تحویل می دهد.
در دنیای تبلیغــات تلویزیونی همــه پدرها با 
چهره ای خندان وارد خانه می شوند و درحالی که 

همسرش کت گرانقیمت را از دستش می گیرد 
تا سر جالباسی بگذارد، فرزند تپل و بانمکش با 
پوشکی که پای کودک را نمی سوزاند، دوان دوان 
خودش را در آغوش او می اندازد و موهای پدر را 
که با ژل ویتامینه و حجم دهنده مو حالت گرفته 

بهم می ریزد!
در دنیای تبلیغات تلویزیونی جوان مو فرفری ای 
که بســته 4 گیگ اینترنت طرح زمســتانه را 
با تخفیــف ویژه خریده، در ســایت های علمی 
مشــغول مطالعه می شود و خبری از غرق شدن 
در دنیای مجازی نیســت. این جوان مو فرفری 
حتی به وقتش تلفن همراه را کنار می گذارد تا به 
کانون گرم خانواده که اعضایش در تلویزیون چند 

اینچی منحنی فیلم تماشا می کنند، بپیوندد!
در دنیــای تبلیغات تلویزیونی آدم ها همیشــه 
خوشــحالند، کتاب می خوانند و هوای همدیگر 
را دارند... حتی بعید می دانم در این دنیا خبری 
از آلودگی هوا، خشــک شدن دریاچه ها و از این 
قبیل چیزها باشــد...اگر غول چراغ جادو را پیدا 
کنم حتماً می گویم من را ببرد به دنیای تبلیغات 

تلویزیونی!

گزارش از شخص

چه کسی شاعر را کشت
نگاهی به ماجرای دستگیری واعدام »خسرو گلسرخی«

عجایب هستی
ماهنامــه فوکــس در تازه ترین 
شــماره خود در مقاله ای با عنوان 
»عجیب تریــن چیزهــا در عالم 
هســتی« به جدیدترین یافته ها 
در خصــوص چیزهایی در جهان 
می پردازد که پیش از این در مورد 
آن صحبت نشده است. پدیده هایی 
مانند »اوموآموا« که نخستین جرم 
بین ستاره ای شناخته شده ای است 
که مســیر حرکت آن از منظومه 
شمســی می گذرد، »کهکشــان 
ایکس« که کهکشــانی در میان 
کهکشان راه شیری است، »سیاره 

9« که نام موقتی یک سیارهٔ یخی بزرگ احتمالی با جرم تقریبی 10 برابر زمین 
و قطری حدود 13٬000 تا 26٬000 کیلومتر )نزدیک به دو تا چهار برابر قطر 

زمین( که در ناحیهٔ بیرونی سامانهٔ خورشیدی است.

مصاحبه با ستاره بزرگ
ماهنامــه فرانــس فوتبــال در 
در  خــود  شــماره  تازه تریــن 
مصاحبه ای اختصاصی به ســراغ 
یکــی از بزرگ ترین ســتارگان 
فوتبــال جهان یعنــی ادن آزار 
رفته است. این هافبک هجومی 
بلژیکی باشــگاه چلسی انگلیس 
که زمزمه ها در مورد انتقال قریب 
الوقوع او به باشگاه رئال مادرید به 
گوش می رسد در مصاحبه خود 
از علاقه اش به پیوستن به جمع 
سپیدپوشان اســپانیایی گفته و 
البته در قســمت دیگر صحبت 

هایش می گوید همیشه ســرمربیان خود مثل آنتونیو کنته و مائوریسیو 
ساری را ناراحت می کند که بیشتر شبیه به کنایه ای برای هموار کردن راه 

خود در راه پیوستن به کهکشانی ها به نظر می رسد.

عکس هایت را برای همیشه حفظ کن!
هفتــه نامــه کامپیوتــر اکتیو 
در تازه تریــن شــماره خــود در 
گزارشــی بهترین راه های حفظ 
فایل های تصویری و ویدیویی به 
خوانندگانش معرفی می کند. این 
نشــریه در گزارش خود با عنوان 
»عکس هــا و ویدیوهایت را برای 
همیشــه حفظ کن«، چگونگی 
ذخیره و مکان ذخیــره این نوع 
فایل ها را که بتوان براحتی در هر 
زمان از آن ها استفاده کرد و تا آخر 
عمر هر چــه قدر هم که فناوری 
شکل های متفاوت دیگری بگیرد، 

آن ها را از دســت نداد را آموزش می دهد. این نشریه نسخه جدید نرم افزار 
office 2019  را نیز بررسی کرده و می خواهد به این سؤال پاسخ دهد که 
آیا وقت به روز رسانی این نرم افزار رسیده یا باید به فکر نرم افزارهای رایگان 

جانشین بود

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری تلنگر

کلیدها

زائر یا مسافر؛ آیا مجادله بر سر یک نام است؟
شــناخت ما از هر پدیــده ای تعامل ما با آن را شــکل می دهد و جهت 
می بخشد. نام هایی که بر خودمان و اشیا و پدیده ها می گذاریم نسبت ما را 
با آن ها مشخص می کنند. این طور نیست که نام فقط کارکرد شناسایی 
داشته باشــد. نام معرف ما را شکل می دهد و هستی ما با نام ها متحول 
می شود. در عصر انقلاب که مذهب انقلابی گفتمان محوری جامعه ایرانی 
بــود، نام های آدم ها هم تحت تأثیر این گفتمان تغییر کرد و بیش از هر 
چیزی نام اصحاب حضرت رســول و حضرت امیر در بین ما رواج یافت 
که نام هایی مثل میثم و مقــداد از این قبیل بودند. در هر دوره ای توجه 
اجتماعی به سمتی می رود که این اتفاق را مؤلفه های متعددی در اقتصاد 
و سیاســت و غیره سبب می شــوند و همین مؤلفه ها هستند که در یک 
برهمکنش مداوم به طور مدام در حال تلاش برای تغییر گفتمان مرکزی 
جامعه هستند.  امروز جامعه ایرانی بیش از هر چیزی به سمت گفتمان 
تجارت و دقیق تر بگویم بیزینس سوق داده می شود و این گفتمان تلاش 
می کند تا همه چیز را با خود تطبیق بدهد. غلبه مفهوم منافع بر آرمان ها 
در سیاست خارجی یکی از پیامدهای همین تلاش برای تغییر گفتمان 
مرکزی اســت. حتی در صــورت مبتذل تر این پدیــده فحش های رایج 
سیاسی هم با توجه به گفتمان بیزینس تغییر می کنند. تعابیر مختلفی که 
با کلماتی مثل کاسبان ساخته می شود، نشان می دهد که مفهوم »کسب 

درآمد« تلاش شدیدی دارد تا در کانون تبادلات گفتمانی قرار بگیرد.
 به شوخی به دوستی گفتم کاسب همه را به کیش خود پندارد. جریانی 
که گفتمان بیزینس را البته با نام هایی شــیک تر رهبری می کند به همه 
جریان ها حتی متحدان خود به نحوی برچسب کاسبی می زند و این بی 
سبب نیست چرا که این گفتمان هدف خلقت را فروختن می داند و همه 
را در دایره همین گزاره آغازین معنا می کند که من می فروشم پس هستم! 
تغییر نام زائر به مســافر هم بخشی از همین بازی است. توریسم تلاش 
برای فروش دیدار از شهر به آدم های بی سکنا و بی مدینه است و در ابتذال 
این نوع توریسم است که مسافران خارجی با ادیان متفرقه با کفش وارد 
مسجدها می شوند. در تاریخ ما همیشه مشهد الرضا را به زیارت شناخته اند 
و از خاقانــی و جامی تا همین اخوان ثالث خودمان همه با تعبیر زیارت 
از سفر به مشهد یاد کرده اند. مرحوم اخوان ثالث، جایی روایت یک سفر 
دشــوار به مشهد را می نویسد که با همسفرانش گرفتار آتش و برف و باد 
شده است و این همه را در چند صفحه نقل می کند تا همین یک بیت را 
که برای آن سفر گفته است ذکر کند که در ره طوسم چه باک از برف و 

باد و آتش آید/زائر کوی رضا را هر چه پیش آید خوش آید

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

 1. می گویند برادر مرگ است- جای- 
باشگاه فوتبال ایالت کاتالونیای اسپانیا

 2. مدرک کارشناسي گرفته- ساختار 
پیام رسان سیستم عصبي بدن 

3. شاغل در یکي از نیروهاي نظامي- 
رنگي از خانواده قرمز- حقیقت وجودی 

هر کس
بر مکان- بی   4. پسوندي است دال 

همتا - ضروري- زاپاس
 5. دختران- از جنس خاک کوزه گري- 

واحد پول قدما- نشان جمع
 6. چرخ چاه- ترس ها

 7. بیماري- فک- پوسیده
 8. زبان بریده- تک به تک- باطل کننده 
 9. خرید و فروش- زرشک- کشتي جنگي 
بناشده- شاغل در رشته ورزشي   .10

پرورش اندام- عنصر شیمیایي
در  رنگ- شهري  بالاترین  ترانه-   .11

فلسطین
از ماشین آلات کشاورزي-  12. کله- 
اثر  بر  آب  مفید  جایی  به  جا  فرایند 

اختلاف غلظت آن

13. شکم بند طبي- پدر- منسوب به 
علي)ع(- چهره شطرنجي

 14. داراي زن و فرزند بسیار- عالم ماده
آن  از  شلوار-  بند  آبادکننده-   .15  

واکس مي گیرند

از خشکبار که در  1. رنده شده یکي 
کار  به  کیک  انواع  تهیه  و  غذا  طبخ 

مي رود- مشغول شده
2. خرابه- سوره سوم قرآن کریم

پریشان-  خواب  آوردن-  مدرک   .3  
برادر پدر 

4. امر از بودن- قادر- صوت پرسش
 5. از واجبات نماز - طایفه اي ایراني- 

قدم یکپا- خاندان 
6. فلز الکتریسیته- زیره سبز- پایتخت 

کره جنوبي
 7. پیمانه - ریخته گر- هزار میلیون 8. 

مقیمان- محرم اسرار- صوت ندا 
9. ویتامین جدولي- استخوان جمجمه- 

شناخت
خرافاتي-  آدم  براي  نحس  عدد   .10

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا علی زاده 7456

زادگاه ناپلئون بناپارت- خاندان 
و  سي  گذراندن-  نظر  از  نداري-  پیشوند   .11

ششمین رئیس جمهور امریکا
سریاني  ماه  پناهگاه-  مهاراجه-  خرد  پول   .12   
13. حکایتگر- درخشنده- از احشام- جهت 14. 
صبح کاذب- چندین مسئله- نهر بزرگي که پس از 

طي خشکي به دریا مي رسد 
15. یار دیرینه نعلبکي-کسي که با اتکا به خود به 

جایگاهي رسیده

  افقی

  عمودی
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